
نردبان سلوك

∗زادهشهين اوجاق علي

چكيده 
هـاي روحـاني گفـتن      هاي عرفاني و سفرنامه   ن نو دربارة انديشه كهن حماسه     خس

ويژه سخن گفـتن از سـنت ديرينـه ديرپـاي           نمايد، ب وار مي دشاگر چه محال نيست، بس      
 صــورت هچــه بــ، حكايــت پــرواز و معــراجِ روح آدمــي بــه ســوي جايگــاهِ بــرينِ ديــرين

.هاي تمثيلي رمزي پرواز مرغان روحهاي معراج و چه در قالب حكايتداستان
ا ه ـموضـوع معـراج نامـه     . سخن از حكايت سفرنامه روح آدمي است؛ يعني معراج        

آنـان حكايـتِ سـفرِ      . ها، شارحان سـفرنامة روح خويـشند      مسافران معراج نامه  . سفر است 
مسافران اين سـفر زائرانـي هـستند كـه     . كنندخويش از عالم خاك به افلاك را بازگو مي        

نوردنـد، تـا بـه    پيمايند و موانع و منـازل و افـلاك را در مـي     هاي نردبان سلوك را مي    پله
. حق نائل شوندمعرفت، حقيقت و زيارت

هاي روحاني ـ معنوي اگرچه با زبان معيار هنجار قابل بيـان نيـست،    نقل سفرنامه
اما اين مسافران محاكات اندوه خويش را در حيطة فرازمـاني، در شـرايط فرامكـاني و بـا                   

هاي فراهنجار است كه اصالت نـو شـدن ايـن    گيژهمين وي. كنندبياني فرازباني بازگو مي   
گرداند و قرون متمادي توجه شـاعران و نويـسندگان       دار مي يشينه سنت، ريشه  آثار را با پ   

.داردرا به خود معطوف مي
اين مقاله سعي دارد تا از ميان آثـار مكتـوب موجـود ادبـي ايـران و جهـان، پـيش                      

هـا را بـر   تـرين آن اند، برجستهگاماني را كه به بيان سفر معنوي خويش ـ معراج ـ پرداخته  
كه تأثيرگـذارترين   ) ص(ها يعني معراج مقدس حضرت رسول       ترين آن ژه متعالي بوي. شمارد

ها نيز بوده است، تا شيوة بيان هر يك را در معراج روحـاني، عقلانـي و                 ها بر ساير معراج   آن
.انفسي آنان در طريق پيمودن مدارج نردبان سلوك، از زبان ايشان بازگويد

هاكليد واژه

هـا، سـفرهاي روحـاني در ادب فارسـي، عربـي و             سـفرنامه هـا،   معراج، معراج نامه  
.سايرملل

گاه آزاد اسلامي ـ  عضو هيأت علمي دانش(گاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات دانش آموختة دانش∗
).واحد رودهن
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انگيــز و يــادآور ســفر شــگفت» معــراج«در ادبيــات اســلامي ـ عرفــاني عنــوان   
به بارگاه كبريايي حـضرت حـق       ) ص( محمد مصطفي  تآساي خاتم رسولان حضر   معجزه
.است

روردگار بـود   سفر معنوي سرسلسلة اقطاب عالم جان، نبي مكرمّ اسلام كه سفير پ           
و با صفير رباني خويش شريعت را به بندگان حق نمود و راه طريقت پيمود و به حقيقـت     

و » ذكـر «والاترين مخلوقي كه اولين نور آفرينش بود و سوار بر براق سيرِ ارضيِ              . پيوست
قـاب  «به سوي اعلـي عليـين پـرواز نمـود و بـه مقـام                » فكر«پرّان با رفرف سير سماوي      

رسيد و با معراجش انديشة پرواز را به امت خويش آموخت» ' ادَنيقوسين أو.
هاي معنوي با صبغة روحاني و سـفرهاي        گمان پيشينه معراج و سابقة سفرنامه     بي

انديـشة ديرسـال    . رسـد مـي ) ص(تر از معراج رسول گرامي اسـلام        دروني به زماني پيش   
تمكـن آن در قالـب جـسم        ديرپايي كه شايد قدمت آن به زمـان آفـرينش روح آدمـي و               

.بازگردد
هاي انسان براي رهايي از تنگناي زندگي مادي، معراج         ها و خيال  نخستين انديشه 
امـا  . 1اي تاريخي جـست و جـو كـرد   توان براي معراج انسان سابقه    اوست و از اين رو نمي     

نكتة قابل توجه آن است كه موضوع معراج با توجه بـه اهميتـي كـه در تبيـين انديـشة                     
هـا  ري در سفرهاي روحاني او دارد، ادبيات مخصوص خود را يافته است و معراج نامـه               بش

.شودستقل در ادبيات ايران و جهان محسوب ميمآثاري 
ترديـد، معـراج پيـامبر    كه به موضـوع معـراج اختـصاص دارد، بـي       در ميان آثاري  

ترين آنهاست  بديلِكه روايت مجمل حكايت آن در كلام  وحي آمده است، بي           ) ص(اسلام
؛ چـه آثـاري كـه       »معـراج «و منشأ اثر خلق آثار ادبـي بـا موضـوع و مـضمون مـشترك                 

انـد و چـه آثـاري كـه در قـالبي تمثيلـي و               هاي مشابه معراج را به تصوير كشيده      حكايت
.اندنمادين حكايت پرواز روح از عالم خاك به افلاك را بازگفته

نبع  الهـام و سـبب تعلـيم كاروانيـان        م) ص(در واقع، واقعة معراجِ حضرتِ رسول       
تشنة ديدار حق شد، تا آنان نيز به پيروي از مقتداي خويش مرغ روح را بـه سـوي عـالم         

 يعنـي آنـاني كـه  از         ،علوي به پرواز درآورند و سفر در عالم معنا را بـه تجربـه بنـشينند               
. ه بـود  اسارت در عالم تن به تنگ آمده بودند و نـسيم عـالم جـان بـه مشامـشان رسـيد                    

» مـنِ «هـاي گسـستن از      كساني كه با مكاشفات روحاني خويش حلاوتِ شـيرين لحظـه          
هـاي  آن شدند تا سخن از ديـده      رجسماني خويش را تجربه كردند و از آن ميان گروهي ب          

، »سـنايي «، »ابـن سـينا  «، »بايزيـد بـسطامي  «: كساني چون. هاخويش بگويند نه شنيده 
تبگـاني كـه توانـستند بـا توانـايي حيـرت آور خـويش              اعـلا مر  ... و» ابن عربي «،  »عطار«
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اي مدركاتي را كه با قوه مدركه مدرك مدركان نيست، در حيطه ادراك آوردند و به گونه               
.هاي فراحسي خويش را به ديگران تعليم دهندقابل فهم، آموزه

» معـراج مرغـان   « تعليمي مشترك اكثر اين راز آشنايان، نمـودن          ةترين آموز مهم
موتـوا قبـل اَن     «كه با تشرف آييني خويش بـه آيـين          » روحند«كه  مظهر نمادين     است  
مرگـي و حيـات جاويـد را در    اند و راز بي در آيينة تجليّ به اصل خويش بازگشته      » تموتوا

.انددريافته» دوحدت وجو«
هـاي  تفاوت  در كسوت بيان و اختلاف زبان و شيوة آموختن، تنها اختلاف آمـوزه              

خلعـت زبـان در تكليـف تعلـيم عـاقلان و فلاسـفه بـه        . ان ديدار حق اسـت    تعليمي بزرگ 
: دلان به صـورتي ديگـر    گاه معاينه و ديدار بي    اي ديگر است و تشريف عشق در پيش       گونه

:يار همان يار است و راه ديدار مختلف. يكي راه عقل را برگزيده و ديگري راه دل

 ـآن سرخ قبايي كه چـو مـه          ار برآمـد  پ
مان است اگر جامـه دگـر شـد        آن يار ه  

ــد   ــار برآم ــه زنگ ــن خرق ــسال در اي ام
ــد  ــار برآم ــرد و دگرب ــدر ك ــه ب 2آن جام

ها، حماسه سرايي ديني به سـبك سـمبوليك و انـساني            به اين ترتيب معراج نامه    
هـاي  ها، روح انسان در حال عروج و پرواز به سوي حقيقت در واقعـه             است كه قهرمان آن   

معـراج،  . كنـد هايي كه قهرمان طريق سلوك آن را تجربـه مـي        عهروحاني است، همان واق   
سفري است با مراحلي ويژه كه نشان دهندة مراحل سيرآدمي در طلب اسرار و مكنونـات        

.و معارف الهي، در كسوت فلسفي و عرفاني است
كوتـاهي كـه آورده شـد، آشـنايي        ة  موضوع محوري اين مقاله، با توجه بـه مقدم ـ        

هـدف يـافتن مـضامين      . هاي معنوي و معراج است    روحاني و سفرنامه  اجمالي با سفرهاي    
است و مدار اصلي سخن بـر       ) ص(مشترك اين آثار تحت تأثير معراج رسول گرامي اسلام        

.گاه افلاك استسفر ارواح از حضيض خاك به منزل
پردازي بديع هـر يـك از صـاحبان معـراج را در     اين نوشتار بر آن است تا مضمون      

در ايـن رهگـذر بـراي ذكـر سـير تـاريخيِ سـفرهاي              . ورد بررسي قرار دهـد    اين حيطه م  
روحاني، نيز به سفرهاي معنوي ـ روحاني ايران پيش از اسلام و معراج ساير ملل اشارتي  

.رفته است
ها ذكر گرديـده و     بندي عمده براي معراج نامه    به همين منظور نخست سه تقسيم     

دست مايـة تمـام توضـيحات، اسـتناد بـه           . تها پرداخته شده اس   سپس به توضيحات آن   
.منابع و مأخذ مكتوب موجود در اين زمينه است

:آيدچه در اين مقاله ميآن
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هاي پيش از اسلام؛معراج)1
:معراج در ادبيات اسلامي)2

هاي ادب فارسي؛الف ـ معراج نامه
؛هاي ادب عربيب ـ معراج نامه

.هاي ساير مللمعراج)3
از سخن اين گفتار متبرك است به معراج حضرت ختمي          براي تيمن و تبريك، آغ    

).ص(مرتبت محمد مصطفي

):ص(معراج پيامبرگرامي اسلام

:الف ـ معراج در لغت

 جـاي بـالارفتن   عد، معرج، ج معاريج؛ نردبان،نردبان، مص: خدا آمدهنامة دهدر لغت 
 بـود؛ عـروج     )ص( حضرت رسول اكـرم    ةو بلندگردانيدن؛ عروج و صعود بر آسمان كه ويژ        

.3پيغمبر اسلام به آسمان و آن بيست و ششم ماه رجب بوده است
بـه شـب راه رفـتن؛ بـه شـب      : چنين آمده است» اِسراء«چنين در مقابل لغت     هم

معـراج  : ؛ اسـم خـاص    ...سـبحان الـذي اسـري بعبـده لـيلاً         : رفتن؛ سيركنايدن بـه شـب     
.4)ص(رسول

:ب ـ معراج در قرآن

بـه صـورت فعـل    » عروج« ذكر نشده  است، بلكه مصدر       در قرآن » معراج«كلمة  
:هاي قرآن چنين استدر پنج آيه قرآن آمده است كه به ترتيب سوره

اگـر بـر آنـان دري از درهـاي          «: »رجـون يع« به صورت كلمـة      14يه  آسوره حجر   -1
».كردندگشوديم و آنان به آن عروج ميآسمان مي

 در روزي   ]اعمـال مردمـان   [سپس  «: »جرُيع« به صورت كلمة     5سوره سجده آيه    -2
».رودشماريد به سوي او بالا ميچه شما مياش هزار سال است، از آنكه اندازه

».رودهر آن چه به سوي او بالا مي«: »رُجيع« به صورت كلمه 2سوره سباء آيه -3
چه در سوره سبا آمده است، به صورت         درست مضموني مانند آن    4سوره حديد آيه    -4

.»رُجيع«كلمه 
.آمده است» معارج«و به صورت كلمة » نردبان« به معني 3سوره زخرف آيه -5
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 كلمـة  ايـن كلمـه بكـاربرده شـده كـه جمـع      » رج معـا «اي با نـام   و باز در سوره   
ناميـده شـده     » صـاحب معـارج   « خداوند   2است؛ علاوه بر نام سوره، در آيه        » معراج«

فرشتگان در روزي كه به اندازه پنجاه هـزار  «: فرموده است همين سوره  4آيه  است و در  
.»كنند است به سوي او عروج مي]دنيوي[سال 

، تنهـا   »معراج«شود، در قرآن بدون ذكر صريح كلمة        همان طور كه ملاحظه مي    
يكي در آية اول سوره     : اشاره شده است  ) ص(در دو سوره به داستان معراج حضرت رسول       

 آيـه از    19با اين كه داستان معراج فقـط        . »نجم« آية اول سورة     18ر در   و ديگ » اسراء«
هـاي تفـسير و حـديث اشـاراتي         آيات قرآن را به خود اختصاص داده است، اما در كتـاب           

فراوان در شرح و توضيح آن آمده است، تا جايي كه موضـوع معـراج، ادبيـات مخـصوص                   
.خود را يافته است

:آن مجيددر قر) ص(حكايت معراج پيامبر

) ص(همان طور كه ذكر شد، منبعي موثق كه در آن خبر معـراج حـضرت محمـد        
ـ » اسراء«آمده  است، قرآن مجيد است كه خداوند متعال در سوره هفدهم قرآن ـ سورة  

:فرمايدچنين مي
لذي اَسري بعبده ليلا من المسجد الحرام الي المـسجد الاقـصي الّـذي            اسبحان  «

)17/1(» . آياتنا انه هو السميع البصيرباركنا حوله لنريه من
اش را شبي از مسجدالحرام تا مـسجد الاقـصي          پاك و منزه است كسي كه بنده      «

هايي از آيات خويش را نشان      ايم، سير داد، تا به او نمونه      كه پيرامون آن را بركت بخشيده     
».دهيم؛ اوست كه شنوا و بيناست

بـا شـرح كيفيـت و       ) ص(حضرت رسول به اين ترتيب در نص صريح قرآن، معراج         
چنـين روايـات و     هاي تفسير قـرآن مجيـد، هـم       در كتاب . چگونگي آن تصريح شده است    

 فراوان  يهاي بسياري بر معراج حضرت و توضيح آن آمده است كه اطلاعات           احاديث، شرح 
ها در اين مقال ميسر نيـست،       آيد كه ذكر تمامي آن    دربارة اين واقعه مقدس به دست مي      

:خورد، چند نكتة حائز اهميت استچه با تأمل در اين آيه بچشم مي آناما
 واقعة سفر معراج، وجود منزه و پاك حضرت باري تعالاسـت حـضرت              فاعل حقيقي -1

. كه بندة خويش را اختيار معراج داده استخداونديي
در آيـه نـشان     »اَسري«كلمة  است كه با    شبانهسيري  اين سفر حماسي روحاني،     -2

مؤكدّ گرديده  است، هرچند اين شب و طول زمان آن         » ً ليلا«ست و با كلمة     داده ا 
.با معيارهاي مادي قابل سنجش نيست
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مولاي حقيقي، خداوند يگانه، در اين واقعه، پيامبر خود را كـه والاتـرينِ نـوع بـشر                 -3
كند و اين مطلب تأكيـدي      توصيف مي  »عبوديت«و صفت   »عبد«است با عنوان    

يزلـي  هـا، در مقابـل قـدرتِ لـم       وع كـه هـر آفريـده، حتـي برتـرين آن           براين موض ـ 
.خداونديش مقام بندگي دارد

 آن در آيه مشخص شـده اسـت،         (setting)واقعه سفر قدسي معراج يا زمينه       مكانِ-4
هـاني ـ و   ن از منزل اماـ به اعتقاد برخي مفسر»مسجدالحرام«مبدأ آن حجِر كه 

.است»مسجد الاقصي«مقصد آن 
را مكان آغاز معراج دانـسته و ميبـدي         » خانه كعبه «دربارة مكان معراج، طبري     

.5دختر عموي پيامبر را نقطة آغاز واقعه شمرده است» هانيام«خانة 
.ذكر شده است» لنريه من آياتنا«و نهايت مقصود نيز در اين آيه هدف-5

راتبـي را پـشت سـر       بـه امرالهـي، مراحـل و م       ) ص(بنابراين پيامبر گرامي اسـلام    
هاي الهي را بنگرد و پس از بازگشت آن         گذارد، تا به مقام قرب الهي نائل شود و نشانه         مي

.را براي بندگان حق سبحانه و تعالي بازگويد
را نيـز مربـوط بـه       » نجـم «الاسرار آيات نخستين سوره     ميبدي در تفسير كشف   

است، با اين تفاوت كـه در       » ء  اسرا «داند، كه تأكيد همان مطالب سوره     معراج پيامبر مي  
.تر اشاره به بازگشت حضرت از سفر معراج داردسوره نجم بيش

»  نطِقُ          . ن الرّحيم مبسِم االلهِ الرّحا يم و ،ا غَويم كمُ وِاحباضَلّ صم ،ويالنّجمِ اذَِا هو
�ٍ فاَستَوي، و هو بألافُُقِ الأعلـي،  ة، ذُومِرّعنِ الهوي، اِن هو الاِّ وحي يوحي، علمّه شدَيدالقُوي        

ما كذَبَ الفُـؤَاد مـا      . 'حيفَأوحي إليِ عبدِهِ ما اَو    . ' أدنيِ ، فكَاَنَ قاَب قَوسينِ اَو    'ثمُ دنا فتَدَليّ  
جنّـة  عنِـدها     المنتَهـي،  ةِ أخـري، عنِـده سِـدر      لَـةً ولقَدَ رآه نَز  . أفتَمُارونَه علي مايرَي  . رأي

 ردغشيَ السي، اذِ يأوـهِ         ةُ المبمِـن آيـاتِ ر ـا طَغَـي، لقََـد رأيم رُ وـصاغَ البـا زغشيَ، ما يم
)18-1/نجم(» 'الكبُرَي

:)ص(هاي سورة نجم درباره معراج پيامبراما نكته
در ايـن سـوره     »نجـم «ميبدي در تفسير سورة نجـم آورده اسـت كـه مقـصود از               -1

آن هنگام كه از آسمان شب معـراج        يعني  » اذاهوي«است و   » )ص(حضرت محمد «
.6 است»جبرييل«نيز » فاستويةذوقو«و مقصود از » فرودآمد

و امرالهـي امر به بازگشت از سفر معـراج بـه    » اِسراء«در اين سوره همانند سورة    -2
.گيردوحي خداوندي صورت مي
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البتـه در كتـب تفـسير از ميكاييـل و     . است» رييلجب «راه پيامبر همدر اين سفر،    -3
.اسرافيل هم به عنوان هم راهان، پيامبر ياد شده است

جنَـةُ  «در نزديكي   » ' المنتهي ةردس« در اين سوره     ديدار جبرييل و پيامبر   گاه  يجا-4
.است» المأوي

.است» ادنيقاب قوسين اَو«ميزان نزديكي پيامبر به حضرت حق -5
: فرمايـد سـت كـه مـي     ديدار واقعه به معاينـه ا     هم در سوره آن است كه       نكتة بسيار م  - 6

هـاي بـزرگ پروردگـارش را       چشمان او منحرف نشد و سرپيچي نكرد و براستي نشانه         
.»يغَما زاغَ البصرُ و ماطَ«. ديد

اشاره كرده است و براي     ) ص( حضرت رسول  مراحل سفر معراج  چنين به   ميبدي هم -7
. المنتهي استةرداست كه شامل هفت آسمان و سهشت مرحله برشمردهآن 

خورنـدگان  (آسمان اول، آسمان دنياست كه مردماني در آن در حال عذاب هستند             - 
).عملكنندگان، زناكاران، رباخواران، سخن چينان و قاريان بيمال يتيم، غيبت

.بيندرا مي» اسعي«و » يحيا«آسمان دوم كه پيامبر در آن جا حضرت - 
، آسـمان پـنجم     »ادريـس «، آسـمان چهـارم      »يوسـف «ر آسمان سوم    حضرت د - 

 مـشاهده   ةرا در دارالعزّ  » كاتبان وحي «و  » موسا«و در آسمان ششم     » هارون«
و » ابــراهيم خليــل«، »شــمارفرشــتگان بــي«در آســمان هفــتم نيــز . كنــدمــي

.بيندرا مي» ملك الموت«
جايي كه پـرده در پـرده تـا هفتـاد           . است» ' المنتهي ةردس«پس از آسمان هفتم     - 

تـر اسـت و   بيند كه نور آن از آفتـاب بـيش       پرده است و پس از آن سكويي سبز مي        
نشاند و پيامبر در آن مقام توجه، درگاه عـزت  جبرييل و حضرتش را بر آن سكو مي     

.بيندرا مي
فكَـانَ قَـاب قَوسـينَ   «بيند شنود و مقام قرب را ميرا مي» 'ثمُ دني فتَدَليّ«نداي  - 

اَوَگردد و خداوند او    خود مي رسد از خود بي   ؛ دل او به مشاهده و مكاشفه مي       »نياد
چه يابد و خداوند آن   دهد تا پيامبر خود را باز مي      يابد و مورد لطف قرار مي     را در مي  

؛»فاََوحي إلي عبدهِ ما أوحي«: كندكه بايد، بر پيامبرش وحي كند، وحي مي
.فرمايد كه به سوي قوم خود بازگرد و پيام مرا به ايشان برسانپس خداوند مي- 
.7گويدبيند و او را سپاس ميهاي پروردگارش را ميبه  اين ترتيب پيامبر نشانه- 
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در شب معراج بايد گفت كه با اسـتناد   ) ص(كَب حضرت رسول  چنين دربارة مرْ  هم
و » رفـرف «يكي : اندب براي آن حضرت نام بردهاند، دو مرك  چه مفسران ذكر كرده   به آن 

.»براق«ديگري 
كه در شب معراج سـوار شـده        ) ص(نام يكي از دو اسب حضرت رسول      » رفرف«

.8را به شب معراج به حضرت خداوند برده است) ص(بود؛ تختي كه حضرت رسالت
در شـب معـراج بـرآن نشـست و آن           ) ص(نام ستوري است كـه رسـول      » براق«

.9تر از استرتر از اسب و بزرگدار كوچكاني است بالحيو
روايـت  خـورد، شـكل     اي جالب توجه كه بچشم مي     در بررسي داستان معراج نكته    

 كه راوي حقيقي مطلق، در نهايت هنرمندي و ايجاز فقـط در يـك                اين واقعه است،   گونة
.ل فرموده است سوره نجم در كتاب معجزه هستي، آن را نقة سوره اسراء و هجده آيةآي

هاي بشري اسـت كـه خـالق بـاري          ترين حكايت ترديد روايت معراج، از مقدس    بي
 روح او و ديدار بـا  و تعاليِ) ص(بديل مخلوقات ـ حضرت محمد مصطفي براي قهرمان بي

-خويش رقم زده است؛ روحي كه به گواهي قرآن در پگاه خلقت در صف مقـدم متعـالي                 
هاي آن چيزي جز روايـتِ  كه آموزه روايت حكايت الهي .ترين موجودات قرار داشته است    

.حديثِ معرفت و حكايت رسالت بيان معارف كمال نيست
هـاي  قش محوري اين حكايت، در خلـق معـراج نامـه          نبا مراجعه به  متن روايت،       

حكايتي كه عناصر داستاني چون زاويـة ديـد،         . گرددتر نمايان مي  بشري با وضوحي بيش   
نيكي و سـادگي  ه راحل سفر و شخصيت داستان و پايان و هدف در آن بزمان و مكان و م 

هاي مشابه بشريِ پس از آن      و در نهايت ايجاز رعايت شده  است و آبشخور اصلي داستان           
از سـوي عارفـان، فيلـسوفان و        داستاني كه مورد تقليد مو به مو و شايد موشكافانه           . است

ك به همين جهت حجم عظيمي از آثـار بـه           شبي. گرفته است قرار  شاعران و نويسندگان    
 كـه در    ،هاي تمثيلي سفرهاي روحاني شـكل گرفتـه اسـت         ها و داستان  شكل معراج نامه  

.ها اين مشابهت آشكار خواهد شدمتن مقاله و از خلال مقايسه آن داستان
 مفسران قرآن و عالمـان حـديث        راتوان گفت، پس از قرآن كريم، اين داستان         مي

هـاي   و بعد از اين گروه، متكلمان، فيلسوفان و عارفان نيز با برداشـت اندردهكنقل و شرح    
ها اشاره شـد    اند كه در مقدمه به نام برخي از آن        خود از اين داستان آثاري را خلق نموده       

هـاي  هاي آنان از حكايت معراج پس از ذكر اجمالي معـراج          ها و تأثيرپذيري  و به مشابهت  
.واهد شدپيش از اسلام پرداخته خ
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:هاي پيش از اسلام معراج نامه-1

:) ويج ـرانيسفر به ا(الف ـ معراج زردشت 

ـ كه در مركز عالم واقع اسـت ـ بـه مثابـه سـفر      » ايران ويج«ـ سفر زردشت به  
فرشـته، اصـل آسـماني وجـود        . نفس يا روح سالك به عالم مثال و ديدار با فرشته اسـت            

عليم و هدايت خود نفس را براي كوچ از غربت زمينـي  اين اصل آسماني، با ت. سالك است 
اي اسـت كـه در پيكـري انـساني و در نقـش پيـري                فرشـته . كنـد نمايي مي تشويق و راه  

تـرين ايـن    از جملـه كهـن    . گرددروحاني، در عالم مثال در افق ديد روح سالك ظاهر مي          
و » يـج وان ـ  ايـر «ديدار ـ ديدار روح سالك با اصل آسماني خويش ـ سـفر زردشـت بـه      

.حصول پيامبري اوست
هنگامي كه زردشت به سي سال تمام رسيد، با تني چنـد از يـاران مـرد و زن راه           

. شوداي بزرگ از آب مانع راه آن گروه كوچك مي         هبر سر راه، پهن   . گيردسفر در پيش مي   
.گذرنـد از آن مـي ـ  همه ـ حتي بدون آن كه جامه از تن بـه درآرنـد     ،به هدايت زردشت

رسـد  مـي » ايران ـ ويج «در مركز » دائيتي«به شط . گويدزردشت ياران خود را ترك مي
شـود،  فارغ از بيم و هراس، بدان آب داخل مـي      . هاي آن شط تولد يافته است     كه بر كناره  

پيونـدد، در ايـن هنگـام       ي بوقـوع مـي    گاه نخستين تجلّ  آن. خورداندكي در آن غوطه مي    
 با جمالي شـكوهمند و تابنـاك بـه    ،بيندمهين فرشته ـ را مي ـ ) وهومنه(زردشت، بهمن 

دهد كه جامـه از تـن بـه    به زردشت فرمان مي. اي سراپا نور داردمانند خورشيد كه جامه 
زردشـت در   . درآورد، تا او را به حضور خيره كننده هيĤت هفت گانة الهـي هـدايت كنـد                

. آيـد ه حالت خلسه و جذبه در مي      ، در برابر انجمن مهين فرشتگان ب      ندمصاحبت امشاسپ 
 خـود را بـر      ةآيد، ديگر انعكـاس سـاي     زردشت از همان دم كه به انجمن ملكوتيان در مي         

بيند، زيـرا مهـين فرشـتگان بـا انـوار تابنـاك خـود همـه جـا را روشـن                      روي زمين نمي  
.10اندكرده

 ـهاي اين سرزمين اسـت كـه تجلّ       به اين ترتيب بر فراز قله      تگـوي  ات الهـي و گف    ي
.افتدقدسي زردشت با فرشته ـ امشاسپندان ـ اتفاق مي

:هاي سفر زردشت چنين است كهنكته
 سفر جسماني در جهان خاكي نيست؛سفر زردشت،-1
 به عالم مثال و سرزمين غيب؛روحانيسفر او سفري است -2
عـالم  و ارتبـاط او بـا نـواميس    قطـع تعلـق  ، نماينـدة  ايران ـ ويـج  وصول به -3

جسماني است؛
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4-
بازگـشت نفـس  هاي آن تولد يافته  است ـ   ـ كه بركناره شط دائيتيرسيدن وي به -5

 اوست، پيش از آن كه به اين جهان تبعيد گردد؛به اصل و مبدأ و وطن سابق
فرمان امشاسپند به زردشت كه جامـه از تـن بـدرآرد، بـه معنـي بيـرون آمـدن از                     - 6

.پيكرمادي و اعضاي حواس است
هـا را   هاي جغرافيايي تحققـي نيـست كـه آن        در مكان گفتگوي قدسي زردشت نيز     -7

.بتوان با همان اوصاف مذكور در سفر در عالم واقع پيدا كرد
است روحاني كه در عالم مثـال و زمـين          » معراجي«بنابراين سفر زردشت در واقع      -8

.گيردوي صورت مي» نفس خود«
، كـه در واقـع      هاي سفر زردشت، مراحـل سـفراو      به اين  ترتيب ما شاهد مشابهت      

هاي روحاني  هاي تمثيلي رمزي و سفرنامه    مراحل مراتب معراج روحاني اوست، با داستان      
هستيم كه درون ماية اصلي آنها ديدار روح يا نفس سالك با اصل آسماني خويش اسـت،                 

در واقـع سـفر او   . ها قابل توجـه اسـت  و از سوي ديگر مشابهت سفر روح او با معراج نامه        
 اسـت كـه در ايـران پـيش از     »معراج نامة زردشـت «ه شرح حكايت آن    كمعراجي است   

معراجي كه سـخن  . هاي معراج در حكمت خسرواني است    ترين نمونه اسلام از جمله كهن   
گـاه  اصـلي روح      گاه افلاك و جـاي    اصلي آن عروج نفس و روح از حضيض خاك تا منزل          

است كه خط تداوم آن تا زمـان        هو اين موضوع نقطه تشابهي در اين گونه سفرنامه        . است
.خورداسلام و پس از آن و حتي در انديشه همه مردم جهان بچشم مي

:11 سال پيش از دانته1000» كمدي الهي ايراني«:  ارداويراف نامه–ب 

اي اســت بــه زبــان پهلــوي كــه در آن شــرح معــراج نامــه، نــام رســالهارداويــراف
كتـاب  . اسـت » ويراف نامـك  ارداي« به پهلوي    نام اين كتاب  . ، مندرج است  »ارداويراف«

 فصل است و هر فصل آن بـه چنـد بنـد             101 كلمه و شامل     8800مزبور مجموعاً داراي    
.12اندناميده» فركرد«شود، كه هر بخش آن را تقسيم مي
» ارد«و  » ارتا«. »ويراف«و  » اردا«. از دو جزء تشكيل شده  است      » ارداويراف«

، همچنين به معني راستي و پاكي و تقدس         »مقدس« باستان به معني     در اوستا و پارسي   
و در معني ويراف آمده  است  كه در روايات پهلوي موبدي است پارسا بـه زمـان           . 13است

.14ساسانيان كه سفري روحاني به جهان مينوي كرد
يك مصلح زردشتي است كه در عالم خواب بـه دنيـاي ارواح صـعود               » ارداويراف«

.تا در آن جا حقيقت را از نزديك ببيند و خبر آن را به خاك نشينان برساندكند، مي



����89نردبان سلوك

) صـراط (» چينَـوت «از پـل    » ارداويـراف «خلاصه اين سفرنامه ايـن اسـت كـه          
كه نگهبان و حافظ مؤمنـان در شـب      » سروش«گذرد و به راهنمايي دو فرشته، يكي        مي

، )اعـراف (» همـستگان «خست به كه نگهبان آتش مقدس است، ن   » آتور«است و ديگري    
روز در پايان ايـن سـفر   رود و پس از هفت شبانهمي» زخدو«بعد به بهشت و از آن جا به  

.15دهدگردد و آن چه را ديده است به موبدان خبر ميبه روي زمين باز مي
ونگي آغـاز ايـن سـفر و طـي عـوالم      راف در سفرنامه روحاني خويش از چگ ـ  ارداوي

گويـد و يـك يـك مـشاهداتش را درخـصوص آخـرت و سـرانجام                 روحي خود سخن مي   
نوع مشاهدات او با مشاهداتي كـه بعـدها در خـصوص            . دهدمردمان  نيك و بد نشان مي      

.16اند، مشابه است نقل كرده)ص(پيامبر اسلام
بـسيار  » معـراج نامـه   « ارداويراف نامه، آن است كـه ايـن          ة قابل توجه دربار   ةنكت

هاي مختلف اين دو سـفر، بـه ويـژه در بخـش             شباهت. است» نتهكمدي الهي دا  «شبيه  
آشنايي دانته  بي» كمدي الهي «توان باور كرد كه     به قدري است كه گاهي نمي     » بهشت«
هاي بخـش دوزخ و اعـراف نيـز         چنين شباهت هم. سروده شده باشد  » ارداويراف نامه «با  

ود نيازمنـد يـك     خ ـهـا،   موي آن هاي دقيق و موبه     فراوان  است، كه  نشان دادن شباهت       
.مقاله مفصل است

:نامه ارداويرافةچند نكتة مهم دربار
. استمعراج نامه كهنهمان طور كه ذكر شد، ارداويراف نامه، يك -1
 قابـل   ة؛ و واقع ـ  سفرهاي باطني و روحـاني    است، سفر از نوع     موضوع اصلي آن سفر   -2

.ددپيونرؤيتي كه به طور ملموس براي مسافر آن بوقوع مي
گويا شرط سـلوك در  .  استموبدي پارسا و مردي مقدس اين معراج روحاني  سالك-3

اين سفر، رسيدن به مرحله پاكي و داشتن خرد مقدس است و آن كسي نيست جز                
.ارداويراف يا مرد مقدس

 و اجراي تعليمات و  اصول ايـن ديـن پـاك    احياي دين زردشت   اين سفر نيز     هدف-4
.است

است، يعني جهـان  ارواح؛ جـايي        » مينويجهان«وحاني   و مكان اين سفر ر     دمقص-5
بنـابراين سـفر   . توان آن جا حقايق را با چشم روح ـ نه جسم ـ مشاهده كرد  كه مي

ارداويراف، از مبدأ جهان مادي و خاكي به مقصد جهان ارواح، سفر از عالم خاك به                
.عالم پاك است

.دهدرخ مي» خواب« مهم آن است كه اين واقعه در ةنكت- 6
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نمـا ممكـن نيـست، بـه        نكته ديگر آن كه معراج و سفر روحاني ارداويراف بدون راه          -7
 طريـق سـلوك     »اهرواذرايـزد «و  » سروش«نمايي  راهراهي و   همين دليل او به هم    

.پيمايدخويش را مي
پايـان  » دوزخ«و  » اعـراف «و  » بهـشت  «سـه مرحلـه   و ديگر اين كه سـفر طـي         -8

.يابدمي
، بلكه بايد به دنياي مـادي       نبايد در جهان مينوي بماند    ه  ارداويراف    و بالاخره آن ك   -9

.و عالم خاك بازگردد
چـه را   نآيكـي آن كـه      : هايي برعهده اوست كه بايد آن را بانجام برسـاند         مسؤوليت-10

آن كـه او، رسـول اهـورامزدا        و ديگـر     است بدرستي براي اهل گيتي بازگويـد      ديده
راه پاكي پويند كه همان راه دين نخـستين         «:  كه ناست و حاصل پيام او به جهانيا      

پنـدار  « و نيز سه اصل در آن دين پاس دارند و پاي دارنـد كـه               استيا راه زردشت    
.است» نيك، گفتار نيك و كردار نيك

اي كه در پايان بايد بدان اشاره كـرد، موضـوع مـشابهت اردوايـراف نامـه بـا                   نكته
محور اصـلي مـشترك، شـرح سـفرِ روح از عـالم      . سفرهاي روحاني و داستان معراج است 

چنين طي منـازل و مراتـب و بـه    خاك و صعود به سوي عالم افلاك ـ ارواح ـ است و هم  
نوعي رسيدن به مقام پيام رساني و رسالت و سرانجام بازگشتن به سوي خلـق و هـدايت                  

.مردمان است

:هاي پس از اسلام معراج نامه-2

:سطاميالف ـ معراج نامه بايزيد ب

: در شرح احوال بايزيد بسطامي كه از بزرگان مشايخ تـصوف اسـت، چنـين آمـده             
جدش زردشـتي بـوده و      . طيفوربن عيسي بن آدم بن سروشان ملقب به سلطان العارفين         

وفـات او بـه سـال       . او را بايزيد اكبر گويند    . به دست علي بن موسي الرضا مسلماني گزيد       
.17 هجري قمري بوده است262 يا 261

» معراج«پس از ذكر مختصر احوال او،       » ابويزيد«خدا، ذيل كلمه     ده ةدر لغت نام  
.18بايزيد نيز آورده شده است» مناجات«و 

 االله عليه، عطاّر،    رحمة، در ذكر بايزيد     عطاّر نيشابوري »  الاولياي ةتذكر«در كتاب   
معـراج شـيخ    «ن   احوال و حكايات بايزيد بسطامي، بخشي را بـا عنـوا           ،پس از ذكر القاب   

.آورده است» بايزيد قدَس االلهُ روحه العزيز
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توان با زباني   توان خلاصه كرد و نه مي     كارهاي ادبيات بشري را نه مي     هر چند شاه  
.19ها خلق كرده است، بيان داشتديگر، جز اسلوب و زباني كه آفريدگار اصلي آن

ه بايزيـد يـا معـراج او ذكـر          خلاصة سـفرنام  جا  اما به جهت رعايت اختصار در اين      
:شودمي

شيخ گفت به چشم يقين در حق نگرستم، بعد از آن كه مرا از همـة موجـودات                  «
        د و عجايب اسرار بـرمن آشـكار كـرد و           ير گردان به درجة استغنا رسانيد و به نور خود منو

من از حق  برخود نگرسـتم و در اسـرار و صـفات    . عظمت هويت خويش بر من پيدا آورد    
.باز چون نگاه كردم، بودِ خود به نور او ديدم.... ويش تأمل كردمخ

 همة پرستش، خود از حق بود نه از مـن،           ،به چشم انصاف و حقيقت نظر كردم      ... 
از حق به حق نگاه كردم و حق را به حقيقـت            ...  پرستمو من پنداشته بودم كه منش مي      

را علـم ازلـي داد    م ـ. من بخـشايش آمـد  حق را بر . قام كردم و بياراميدميدم و آن جا م دب
زباني از لطف خود در كام من نهاد و چون به زبانِ لطف با حق مناجـات كـردم و از علـم              

 نهـاد و درِ  تـاجِ كرامـت بـر فـرقِ مـن     ... حق علمي بدست آوردم و از نور او بدو نگريستم     
از لـع شـد كـه صـفات مـن در صـفات او برسـيد،        د و چـون مطّ سراي توحيد بر من گشا 

 و يكتـايي پديـد آمـد، دويـي      دادحضرت خود مرا نام نهاد و به خودي خود مرا تـشريف             
 از بـي سـخني    هتر از خاموشي چراغي نديدم و سخني بِ       گاه روشن برخاست و در آن جاي    

ظـاهر  . ساكن سراي سكوت شدم، صدرة صابري در پوشيدم، تا كار بغايت رسيد           . نشنيدم
از اومرغـي گـشتم ـ چـشم او از يگـانگي، پـرِ      . ي ديـد و باطن مرا از علّـت بـشريت خـال   

چون از مخلوقات غايب گشتم، گفتم بـه خـالق   . ريدمپهميشگي ـ در هواي چگونگي مي 
اي بياشاميدم كه هرگز تا ابد از تشنگي او         كاسه. وادي ربوبيت برآوردم  ازپس سر . رسيدم

و سـي هـزار سـال در        ت او پريـدم     پس سي هزار سال در فـضاي وحـداني        . سيراب نشدم 
ريدم، به نهايت رسيدم    . تفردانيپس روح مـن بـر همـه ملكـوت     ... چون چهارهزار باديه ب

: بگذشت و بهشت و دوزخ بدو نمودند و نهايت آن كه حق بر زبان بايزيد سخن گويد كـه                 
داري چـون روا » .تر بودلواي حق از لواي محمد عظيم! بلي. لِوايي اعَظم مِن لواء محمد  «
لوايي اعظم من لواء محمد و سبحاني       «دار كه   از درختي پديد آمد، روا    » انيّ انا االله  «ه  ك

».20واالله اعلم و احكم. از درخت نهاد بايزيد پديد آمد» ما اعظم شأني
نامـه را از    نامه روايتي از اصل اين معـراج       مصيبت ةاستاد شفيعي كدكني در مقدم    

اند كه با روايت عطار در      تأليف ابوالقاسم عارف آورده   » القصد الي االله  «كتاب خطي به نام     
 الاوليا قدري متفاوت است، اما وجه اشتراك هر دو، در شرح مـشاهدات بايزيـد در                 ةتذكر

.است) ص(معراج روحاني و عرفاني اوست، كه مشابه معراج حضرت رسول اكرم
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 بايزيد بسطاميةهاي در خور توجه سفرنامنكته

 چرا كه در آغاز سـفر، چنـين         ، است بايزيد» روح«، در حقيقت    سالك راستين سفر  -1
در حـق نگريـستم و و در انتهـاي          » به چشم يقـين   «: گشايد كه زبان به سخن مي   

پـس روحِ مـن بـر همـة ملكـوت بگذشـت و بهـشت و دوزخ بـدو                 «: گويدسفر مي 
 ـ«: و در پايان نيز نداي حق از درخت روح بايزيد چنين برآيد كه            » .نمودند ي انـا   انّ

.»االله
حـضرت حـق   ،  )ص( در سراسر سفرنامه، چون معراج حـضرت رسـول         فاعل حقيقي -2

گردانيـد ر  و به نور خويش منو  رسانيدا  مرا از همه موجودات به درجة استغن      «: است
»...آشكار كردو عجايب اسرار بر من 

اتـب و  مرو ساير سفرهاي روحاني   ) ص(معراج بايزيد نيز چون معراج حضرت رسول      -3
هـا ـ كـه    گويد، برخي از آنها را باز مي دارد كه، بايزيد مرحله به مرحله آنحليمرا

:ذكر آن در خلاصه متن آمده است چنين است
را ؛ كششي كـه كوشـش معـراج بايزيـد     برگزيده شدن از سوي حضرت حقالف ـ  

ته است؛شابدنبال د
س اماره زحمت نف«: ب ـ بيرون آمدن از خويشتن خويش و قطع تعلقات نفساني 

».ند و به زبان لطف باحق مناجات كردمد، مرا علم ازلي دااز ميان برداشتم
تاج كرامـت بـر سـر    «: به روي او گشوده استرا درِ سراي توحيد حضرتش پ ـ  

».من نهاد و دويي از ميان برخاست و يكتايي پديد آمد
 برآوردن؛توادي ربوبيت ـ غايب شدن از مخلوقات؛ و سر از 

 ـــ روحـاني   ! بالاخره قطع مراحل و مراتب تا نود هزار سالث ـ و   ه جـسماني و  ن
دنيايي ـ تا رسيدن به ملكوت و بهشت و دوزخ و پيوستن به حضرت حق، تـا جـايي كـه     

.»انيّ انا االله«: حضرت حق از درخت وجود بايزيد گويد
-ا و راه  نم ـت كه در روايت معراج بايزيـد، بـه  تـصريح از راه             سنكته قابل توجه آن ا    -4

شـود كـه راوي سـفر ـ     يـاد مـي  هاا از عمل آننهشود ت نامي برده نمي،نمايان سفر
تـر ارتبـاط او بـا    و بـيش » ...به روح من نمودند، مرا گذرانيدنـد «: گويدبايزيد ـ مي 

.گيردواسطه صورت ميحضرت حق بي
رت هـا بـا معـراج حـض       هاي اين سفرنامه  ها و تفاوت  ذكر موبه مو و دقيق مشابهت     

گنجد در اين جا تنهـا بـه جهـت تأكيـد بـر تأثيرپـذيري       در اين مختصر نمي  ) ص(رسول
هـا اشـاره    ها از معراج حضرت خاتم، به طريق اختصار به برخـي نكتـه            نامهصاحبان معراج 

.شودمي
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:ب ـ معراج ابوالحسن خرقاني

ت ترين اكـابر مـشايخ طريق ـ      خرقاني يكي از بزرگ    ،رفبن احمد يا علي بن جع     علي
شـيخ در اول امـر بـه      . ق در خرقـان بـسطام بـوده اسـت         .  ه ـ348مولد او به سال     . است

تحصيل علوم دين همت گماشت و در آن علوم سرامد اقران گشت و سـپس بـه طريقـت     
 وفـات وي بـه سـال    .وف ميل كرد و با رياضات و مجاهدات رسيد بدان مقام كه رسيد         صت

.21ق به شب سه شنبه دهم محرم بود.  هـ425
 الاولياي خويش، همانند حكايت معراج بايزيـد بـسطامي، پـس از         ةعطار، در تذكر  

 ساير اوليا به ذكر احوال، اقـوال، كرامـات و حكايـات            ةتوصيف صفات خرقاني، چون تذكر    
پردازد و در خلال بخشي از اقوال او در پايان گفتار دربارة ابوالحسن به نقـل            زندگي او مي  

:گويداز او چنين مي
جماعتي را ديـدم كـه زارزار       . شبي به خواب ديدم كه مرا به آسمان بردند        : فتگ«

ما اين : گفتم. ما عاشقان حضرتيم: شما كيستيد؟ گفتند: گريستند ـ از ملائكه ـ گفتم  مي
چـون از آن جـا بگذشـتيم،    . حالت را در زمين تب و لرز گوييم و فسِرَه، شما نه عاشقانيد        

نيـك ادبـي كـردي آن قـوم را كـه ايـشان عاشـقان                : گفتندب پيش آمدند و      مقرّ ةملائك
بايد كه از پاي سركند و از سـر، پـاي و از             حضرت نبودند به حقيقت، عاشق آن كسي مي       

پيش پس كند و از پس پيش و از يمين يسار كند و از يسار يمين، كه هـر كـه يـك ذره             
ن جـا بـه قعـر دوزخ        پـس از آ   . درايابد، يك ذره از آن حضرت خبـر نـد         خويش را باز مي   

.دمم، تا از ما كدام غالب آيددم تا من ميتو مي: گفتم. فروشدم
درخواستم از حق تعالي كه مرا به من نمايي ـ چنان كه هستم ـ مـرا بـه     : و گفت

. آري: مـن ايـنم؟ نـدا آمـد    : و من همي در نگريستم و گفتم     . من نمود با پلاسي شوخگن    
تـو  . آن همـه مـاييم  : ضرع و زاري چيست؟ ندا آمد     آن همه ارادت و خلق و شوق ت       : گفتم
! ايني

به يك قـدم  . چهل گام برفتم«: گويدهاي خويش به آسمان مي    و شيخ دربارة گام   
اگر با كسي بگويي كه ميان وي و        . ديگر آن را صفت نتوان كرد     . ثري بگذاشتم ااز عرش ت  

.»خداوند حجابي نبود، دل و جانش بشود
بايد كه پايت را آبله افتـد از روش و          «: خويش به دل گويد   و دربارة سفر آسماني     

هر كه زمين را سفر كند پايش را آبله برافتـد، و            . ت را از نشستن و دلت را از انديشه        نيا ت 
.»من سفر آسمان كردم، بر دلم آبله افتاد. هر كه سفر آسمان كند دل را افتد
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دخداوند ما را قـدمي دار «: هو گام سفر به سوي آسمان را خداوند به او عطا نمود    
.»كه به يك قدم از عرش به ثري شديم و از ثري به عرش بازآمديم

هفـت صـد هـزار نردبـان     «: و نردبان معراج او به سوي ديدار حـق چنـين اسـت        
. قدم برنخست پاية نردبان كه نهادم، به خـدا رسـيدم  . نهايت بازنهادم تا به خدا رسيدم    بي

يك قدم به خدا رسـيدن دنـي اسـت، و چنـدان نردبـان نهـادن             به معني آن است كه به       
نهايت استيك سفر است في نوراالله، و  نوراالله بي. نيمتد.«

:دربارة معراج ابوالحسن خرقاني بايد گفت

اين سفر مانند معراج بايزيد بسطامي در قالب يك حكايت مستقل بيان نـشده، امـا                -1
. اوستسفر روحانية شيخ دربارها و اقوالدر عين كوتاهي در خلال حكايت

. كه در عالم خواب برعارف واقع شده  استشبانهاين واقعه نيز، سفري است -2
برنـد و خـود او   در اين حكايت، چون ساير سفرهاي روحاني او را به ايـن سـفر مـي    -3

، از راه دل، بـه پـاي جـان،    حضرت جانـان  اين امر نيست، بلكه به امر        فاعل حقيقي 
.مايدپيسفر روح را مي

نمايي در اين سفر عرفاني، راوي، كه قهرمان  اصلي اين حكايت است، به هدايت راه              -4
شود، از فرش ـ زمين ـ به سوي عرش و آسمان ره   اي صريح به نام او نميكه اشاره

.گذارد را پشت سر ميمراحل و مدارجيپيمايد و مي
ب حق سبحانه و تعـالي  ّمقرديدار با ملائك ، ديدار با ملائكه عام: از جملة آن مراتب -5

 است و پايان راه را      ديدار با حضرت حق    است و در نهايت      دوزخو پشت سرگذاشتن    
چون به گرد عرش رسيدم، صف صف ملائكـه پـيش بـاز             «: كندچنين توصيف مي  

مـا هـو    : من گفـتم  . كردند كه ما كروبيانيم، و ما معصومانيم      ات مي هآمدند و مبا  مي
چون مـن از هـر چـه دون حـق       «: افزايدو مي » .خجل گشتند ايشان هم   . اللهيانيم

بدانـستم از   . از حق جواب شنيدم   . است زاهد گرديدم، آن وقت خويشتن را خواندم       
در وحدانيت طواف كـردم،     . رمِ گرديدم مح. لبيك اللهم لبيك زدم   . خلق در گذشتم  

نـا گفتنـد، نـوري      ملائكه مرا ث  . بيت المعمور مرا زيارت كرد، كعبه مرا تسبيح گفت        
چون به سراي حق رسيدم زآنِ من هـيچ نمانـده        . ديدم كه سراي حق در ميان بود      

.»23بود
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:»''''الاِسراء اِليَ مقّامِ  الأَسري«پ ـ معراج نامه محي الدين عربي 

الدين ابوبكر محمدبن علي حاتمي طائي مـالكي اندلـسي معـروف بـه شـيخ                محي
.او حديث وفقه را در اشبيله و سبته فراگرفت. اكبر، از بزرگان متصوفة اسلام بود

به مكّه بغداد و آسياي صغير رفت، و همـه  . به تونس و كشورهاي مشرق سفر كرد    
وي قايـل بـه   .  مقيم شـد و همـان جـا در گذشـت    قعاقبت در دمش . جا مورد احترام بود   
تـاج «،  »فـصوص الحكـم   «،  »فتوحـات المكيّـه   «از آثـار مهـم وي       . وحدت وجـود بـود    

.24را بايد نام برد» العظمةكتاب «و » الرسائل
الاِسرا الـي   «يكي از تأليفات شيخ اكبر، عارف و صوفي بزرگ جهان اسلام، كتابِ             

اين كتاب كه عنوان يكي از رسائل ابن عربي است از عنوان سـورة              . است» المقام الأسري 
.إسراء گرفته شده است

له حكايت از سفر عـالم كـون بـه عـالم            گويد كه عنوان رسا    كتاب مي  ةاو در مقدم  
گويـا ابـن عربـي در آن  داسـتان        . موقف ازلي دارد و معراج ارواح است و نه معراج اشباح          

.25كندمعراج روحاني خود را بيان مي
او در اين سفرنامه، كه كتابي مستقل است و در مجموعة رسائل او بچاپ رسـيده،                

دهـد و در ايـن كتـاب كـه در           ني نشان مي  پردازي خويش را در سير جهان مع      اوج خيال 
ق است، چنان اوج گرفته  كـه  .  هـ594شهر فاس آن را بپايان رسانيده و سال تأليف آن          

هيچ زبان و قلمي را ياراي ترجماني احساسات لطيف و بلند او نيست، بويژه كه وي جاي                 
ه بـه   جاي از اصطلاحات عرفاني خاص خود كمك گرفته و اين اصـطلاحات قابـل ترجم ـ              

.26فارسي و هيچ زبان ديگري نيست
: تأليف نموده استيك مقدمه و سه بخشابن عربي كتاب را در 

 عين اليقـين  -2 سفر قلب    -1: بخش اول در شش باب ترتيب يافته كه عبارتند از         
 بـاب نفـس مطمئنـه و      -6 عقل و آمادگي براي سير       -5 حقيقيت   -4 صفت روح كلي     -3

. درياي پر و مواج
 آسـمان  اول، آسـمان وزارت و   -1: وم شامل سير در هفت آسـمان اسـت   بخش د 

 آسـمان دوم، آسـمان كتابـت و جـاي سـرّ             -2. اسـت ) ع(جاي سرّ روحانيت حضرت آدم    
 آسمان سوم، آسمان شهادت و محل سرّ روحانيـت          -3. است) ع(روحانيت حضرت مسيح  

). ع(ت ادريـس گـاه حـضر   آسمان چهارم، آسمان فرماندهي و جاي      -4). ع(حضرت يوسف 
 آسـمان شـشم،     -6). ع( آسمان پنجم، آسمان شرط و جاي روحانيت حضرت هـارون          -5
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 آسمان هفتم، آسمان نهايي و نتيجـه سـرّ          -7). ع(گاه حضرت موسا  آسمان قضات و جاي   
.است) ع(وحانيت حضرت ابراهيم

:شـود يعنـي   بخش سوم نيز با سه مرتبه از مراتب والاي آسمان هفـتم آغـاز مـي               
 رفرف اعلا و در پي آن مناجـات         -3 حضرت كرسي و جايگاه قدسي       -2رة المنتها دس-1

شـود و  گانه سالك از مناجات قاب قوسين تامناجات اشارات انفـاس نـور بيـان مـي               پانزده
 اشارات عيـسويه    -2 اشارات آدميه    -1: يعني. پايان بخش سوم اشارات پنج گانه انبياست      

.27 اشارات محمديه-5 يوسفيه  اشارات-4 اشارات ابراهيميه -3
به اين ترتيب ابن عربي حكايت معراج روح در كتاب خـويش از سـفرِ قلـب آغـاز                   

كه هدايت كننـده و مـراد معراجيـان         ) ص(نمايي حضرت محمد  كند و به هدايت و راه     مي
.برداست، به پايان مي

رهاي روحـاني   شود كه ابن عربي در اين رساله، يكي از سف         ظاهراً چنين نموده مي   
دهد و دستورالعمل سلوك طريق و عارفـان در عـروج روحـاني را بـازگو                خود را شرح مي   

.28كندمي
الاسـرء الـي مقـام      «مشابهت ميان معراج حضرت پيامبر و معـراج ابـن عربـي در              

فراوان اسـت و كـاملاً تأثيرپـذيري تـام و تمـام ابـن عربـي از معـراج حـضرت                      » الاسري
.مشهود است) ص(رسول

.  اسـت سفر بـه بيـت المقـدس   د به قصبلاد اندلس  سالك معراج ابن عربي از       سيرم- 
درست مانند مقصود سفر حضرت ختمي مرتبت، كـه از عـالم جـسماني بـه سـوي              

.آيدعالم روحاني به حركت در مي
اشكجـاوه ،  مركـب او تـسليم    اي است؛   سالك اين معراج را نيز مركب و زاد و توشه         - 

.ل استكّ تواشزاد و توشه و مجاهدت
جـواني  است؛ رهبر و مرشد سالك در ايـن سـير و سـلوك    مايينراهاين سفر را نيز   - 

   رسد كـه منظـورش     بنظر مي . كند ياد مي  عصاماني كه از او با نام       است روحاني و رب
الـدين از   از جوان روحاني عقل فعال باشد كه در تعبيرات اهـل ذوق ماننـد شـهاب               

يا پير نوراني شده است، به اين اعتبار كه در مجردات           عقل فعال تعبير به پير جوان       
.29زمان وجود ندارد

 بـر  هـايي هـا و حجـاب    كنـار نهـادن پـرده      را   شرط سـلوك  نماي سالك،   آن گاه راه  - 
.شمرد كه ميان او و محبوب و مطلوبش حائل گرديده استمي

انبيـا   و ديـدار بـا   صعود به سوي افلاك هفت گانه هاي سه گانه،     ذكر حجاب   از پس- 
كنـد، تـا آداب سـلوك حقيقـي  را از آنـان              در هفت آسمان را براي او تبيـين مـي         
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نيز مطابق آنچـه  ) ص(ار با انبياي عظيم الشأن در معراج حضرت رسول       ددي. بياموزد
.در كتب تفسير آمده، براي حضرتش رخ داده است

ير و ها رمزي است از مراتب سير و سـلوك، هـر مرحلـه از س ـ     گويا همة اين آسمان   - 
.30اش تحلي به اوصاف و محامد يكي از انبيا و اوصياءاالله استسلوك لازمه

رفـرف اعـلا    و   حـضرت كرسـي    و   المنتهـا ةردس ـسالك معراج در وراي افلاك بـه        - 
هـاي  نمـايي ها به وسيله مناجات، شاهد اشارات و راه       شود و گذر از آن    فراخوانده مي 

و بـه ايـن ترتيـب معـراج روح پايـان            است  ) ص(پيامبر خاتم اتانبيا از حضرت آدم     
.يابدمي

:معراج نامة سنايي» سيرالعباد الي المعاد«ت ـ مثنوي 

اي روحـاني اسـت و   ، گزارش سفر روح و سـفرنامه »سيرالعباد الي المعاد «مثنوي  
اولين كسي كه در قالب نظم به كار معـراج و         . شرح معراج روح از عالم خاك به عالم پاك        

.31خته سنايي غزنوي استسفر خيالي پردا
را كه رمز روح يـا نفـس انـساني اسـت و از              » باد«اي كوتاه   سنايي پس از مقدمه   

دهـد و آن را     رساند، مورد خطاب قرار مي    سويي نيز سخن گوينده را به گوش شنونده مي        
.خواندمي» بريد«

ــلطان وش  ــد ســ ــا اي بريــ ــاج آتـــش مرحبــ ــت آب و تـ ــرا تخـ ...اي تـ

شمارد و آن گاه زبان بـه بيـان رمـز آفـرينش     تب والاي باد را بر مي  پس از آن مرا   
پردازد و در   و هبوط نفس به اين جهان مي      » يهمنفس نا «گشايد و بعد از آن به شرح        مي

سنايي در بخش شـرح نفـس حيـواني بـه     . گويدرا باز مي» نفس حيواني «پي آن صفات    
ليـد ثـلاث و كيفيـت طبـايع و قـواي            نحوة تركيب عناصر چهارگانه و چگونگي ايجاد موا       

.كندها نيز اشاره ميناشي از آن) ذميمه(نفس حيواني و صفات پست 
آيد كه در چنگال اين قوا و صفات اسير گشته اسـت   مي» خود«نفس هنگامي به    

نماي ره آشنا دارد، تا سرانجام روزي در ميـان  يابد كه براي آزادي، نياز به يك ره    و در مي  
:بيندرا مي» يرمردي لطيف و  نورانيپ«تاريكي 

روزي آخـــر بـــه روي تـــاريكي
ــوراني  ــف و نـ ــردي لطيـ پيرمـ

ديـــدم انـــدر ميـــان تـــاريكي
ــسلماني  ــافري مـ ــو در كـ همچـ
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 ـ    و اين پير او را دعوت مي       دم، قَـدم بـردارد و نفـس نبـاتي و           كند كه سوي شهر قِ
.هاست ترك كندحيواني و صفات ذميمه را كه ناشي از قواي آن

شود و سالك به راه نمايي پيـر نـوراني   از اين جا معراج روح در معيت پير آغاز مي    
پيمايد و موانع عالم صغير و كبير را پـشت سـر   كند و افلاك را ميمراحل سفر را آغاز مي 

گـاه در   آن. كنـد رسد و عقل كل و كروبيان را ديدار مـي         گذارد و به عالم فرشتگان مي     مي
گردد و سالكان طريقت و اربـاب توحيـد و عبوديـت را    علوي وارد مي هاي ديگر عالم    پرده

 در اين مرحله با سير ايـن درجـات، طفـل روح      32.كنداند ديدار مي  كه به حق واصل شده    
:يابدكمال مي

ــرد  ــه ف طفـــل بـــودم هنـــوز و مـــرد شـــدم شــدمچــون از آن اصــل و ماي

هي بر فلك رونده اسـت      بيند كه چون ما   مي» نوري«روح كامل در ميان واصلان      
ها درآيد، امـا عاشـقي      خواهد كه در ميان آن    سالك مي . گشايندو ديگران مقابل او راه مي     

گويد كه چون هنوز تو را از صـورت         آيد و خاموش اما فصيح به او مي       از عاشقان پيش مي   
. ه حقيقت اي نه ب  جا به همت آمده    اين دراند، بايد به عالم سفلي بازگردي، زيرا        جدا نكرده 
نمايي پيـر قـرار بگيـري، تـا او تـو را بـه اصـل               افزايد تو بايد تحت رهبري و ره      عاشق مي 

اسـت و داسـتان بـه ايـن جـا خـتم         » نور«نما همان   گويد آن راه  بعد مي . خويش برساند 
بوالمفاخر محمـد   : دهدپرسد آن نور كيست و او پاسخ مي       شود كه سالك از عاشق مي     مي

:منصور
ــد منــــصور  ور كيــست؟ گفــت آن نــورگفــتم آن نــ ــاخر محمــ 33بوالمفــ

دريغ از صعود و فراز معراج سنايي كه پايان آن فرود مدح سيف الـدين محمـدبن          
.منصور سرخسي قاضي القضات خراسان است

:هاي روحانيهاي آن با سفرنامههاي معراج سنايي و مشابهتاما نكته

 معراج روح است و      سفرِ ت كه مسافرِ  راوي حكايت، سنايي است و در واقع خود اوس        -1
.، معراج نامه شاعر است»سيرالعباد«

نمـا و مرشـد راه اسـت كـه در ايـن             قهرمان اصلي حكايت پس از خود سـنايي، راه        -2
است كه درست مانند معراج     » پيرمرد لطيف روحاني و نوراني    «سفرنامه، هادي راه    

.است» عقل مستفاد«و » نفس عاقله«ابن عربي، مثال 
هـاي نفـس    اي خاص كه در سيرالعباد قابل توجه است آن كه سـنايي ويژگـي             نكته-3

هـا ذكـر و بـا بيـاني صـريح داسـتان       هاي اصلي خود آنبشري و صفات آن را با نام     
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كنـد،  هبوط نفس آدمي به امر الهي بـر زمـين و حكايـت صـعود آن را بـازگو مـي                    
يـر از رمزهـاي متـداول آن        هرچند او در شرح موانع صعود روح در عالم صغير و كب           

.كندياد مي
 و رسـيدن بـه      سلوك هفـت آسـمان    ها در بيان    مشابهت اين سفرنامه با معراج نامه     -4

راه مرشد خـود بـه   ماوراي افلاك و زيارت نور جهان ملكوت است، كه سنايي به هم       
.كندنهد و ساكنان جهان علوي را ملاقات ميفضاي ملكوتي پاي مي

فرمان بازگشت به سـوي عـالم سـفلي   هاي روح به عالم بالا، درست مانند تمام سفر   -5
اند و بـه قـدم همـت بـه          شود، چرا كه هنوز او را از صورت جدا نكرده         به او داده مي   

.عالم علوي رسيده نه به گامِ حقيقت
نيز، به عنـوان اثـري      را  بجز ارداويراف  نامه، سيرالعباد سنايي       : آخرين نكته اين كه   - 6

در ايـن بـاره مرحـوم پرفـسور نيكلـسن         .  دانته بايـد نـام بـرد       مقدم بر كمدي الهي   
دم بـر   ق ـ انگليسي تحقيقي جامع و جالب كرده و سنايي را يك ايرانـي مت             قرشتسم

34.دانته ناميده است

:)ق.  هـ1357-1289(ث ـ جاويدنامة علامه اقبال لاهوري 

. اسـت )  بيپاكستان غر (علامه محمد اقبال لاهوري، شاعر متفكر متولد سيالكوت         
وي آخرين شاعر پارسي گوي شبه قاره هندوستان است و بر همة استادان مقدم برخـود                

اقبال از پيش روان و اصـلاح طلبـان بـزرگ مـسلمان             . در آن سامان سبقت گرفته  است      
هاي او بـسيار و قـدرتش در        عمق انديشه . شودهند و از بانيان كشور پاكستان شمرده مي       

، »پيـام شـرق  «هـايي بـه نـام    آثار او در مجموعه. ار تحسين است بيان افكار عميق، سزاو   
..... و» جاويدنامـه «و » ارمغـان حجـاز  «، »اسرار خودي و رموز بيخودي«،  »زبور عجم «

35.مكرر بچاپ رسيده است

هـاي انـساني اسـت       علامه اقبال، يكي از سفرهاي روحاني ومعراج نامه        ةجاويد نام 
ر روح خويش به سوي عالم علوي به قصد ديدار حضرت حق            كه در آن اقبال به شرح سف      

.پرداخته است
:كند اين گونه آغاز ميعالم خيالدر را او انديشة معراج خود 

سـت خيال من به تماشاي آسـمان بـوده       
گمان مبر كه همين خاكدان نشيمن ماست      

ستبه دوش ماه و به آغوش كهكشان بوده       
ستدهكه هر ستاره جهان است يا جهان بو       
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گويـد و از     خويش براي پرواز به سـوي عـالم علـوي سـخن مـي              اشتياق روح و از   
:جويد تا او را به سوي عالم قدسيان ره نمون شود ميدادخداوند استم

زيـــستم تـــا زيـــستم انـــدر فـــراق
بــسته درهــا را بــه رويــم بــازكن    

وا نمـــا آن ســـوي ايـــن نيلـــي رواق
ــن    ــم راز ك ــيان ه ــا قدس ــاك را ب خ

نيز سخن خود را    خواهد نردبان سلوك را بپيمايد،       مي ه مدد حضرت حق   بو چون   
:شمارد و از سوي حضرت حق بر ميآن جهاني

ــت  چــه گفــتم، از جهــاني ديگــر اســتآن ــر اس ــماني ديگ ــاب از آس ــن كت اي

:داند، چرا كهزمه راه ميهاي نردبان صعود لا را در پلهسائقه عشقگاه آن
ــال ذات    ــد جم ــق ش ــه عاش ــر ك ــي ر اه ــت ســ ــة ذرات رااوســ د جملــ

:كرده، يعني غزلي با مطلعاختيار زمزمه ميدر اين اثنا كه او غزلي از مولانا را بي
بگشاي لب كـه قنـد فـراوانم آرزوسـت         بنماي رخ كه بـاغ و گلـستانم آرزوسـت         

كندشود و اسرار معراج را براي او بازگو مي         بر او آشكار مي    روميروح مولاي ناگاه  
:نمايدو مراحل سلوك را تبيين مي

ــرد  ــي پ ــر دريــد  هروح روم هــا را ب
ــود  ــان وجـ ــرّ پنهـ ــب او سـ ــر لـ بـ

اي آمـــد پديـــداز پـــس كُـــه پـــاره
36بندهاي حرف و صـوت از خـود گـشود         

گيـرد،  انگيز كه ميان اقبال و مولانا صورت مـي        اظره و گفت و گويي دل     پس از من  
دد روح زمان و مكان ـ زروان ـ افلاك هفت گانـة    مبه  و هدايت مولاناسالك ـ اقبال ـ به   

پيمايد كه در طي آن ديدارهاي خيالي او        قمر، عطارد، زهره، مريخ، مشتري و زحل را مي        
نهد تـا  شود و از آن جا به آن سوي افلاك گام ميبا ارواح افراد مختلف براي او پديدار مي 

هماننـد   ـ درسـت   ويلهـي بـر   گردد و هنگام تجلّـي نـور ا  به ديدار حضرت حق نائل مي
 پس از مدتي با صدايي بلند كه بـه          .افتدـ مدهوش بر زمين مي    ) ع(داستان حضرت موسا  

اطاعت امر حق   از  آيد و پس    دهد، بهوش مي  او فرمان بازگشتن به سوي عالم خاك را مي        
و بازگشت به زمين، براي انجام رسالت خويش، حكايـت معـراج خـود را بـراي فرزنـدش                

نهد و اين گونه حكايت معراج خـويش را         مي» جاويدنامه«نويسد و نام آن را       مي »جاويد«
.بردبپايان مي
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:چند نكته جالب توجه در جاويدنامه علامه اقبال لاهوري

 اين روزگار اسـت     شاعران معاصر ها و   نخست آن كه، علامه اقبال از جمله شخصيت       -1
و سفر روحاني خـويش     موضوع معراج و جانشيني خلف كه چون اسلاف خويش به         

.استپرداخته 
بنابراين راوي حكايت معراج، خود سالك راه حق است كه در عـالم خيـال بـه ايـن        -2

.پردازدسفر قدسي مي
ترين شـاعر عـالم    او در اين سفر، روح بزرگ   راهنماينكته جالب توجه آن است كه       -3

. حضرت مولاناستعرفان و تصوف، يعني
ها طي منـازل و پيمـودن مراتـب و سـير در     نامهراج از نقاط اشتراك اين سفر با مع   -4

اما آنچه در اين سير، سفرنامه او را مـشابه كمـدي الهـي دانتـه جلـوه        . افلاك است 
 افراد بـا  ، از حكيمان و فيلسوفانگفت و گوهاي او با ارواح اشخاص معروفدهد،  مي

و گفـت و گـو بـا افـرادي چـون ناصـر خـسر           . فضيلت و يا حتي ارواح خبيثه اسـت       
دجمال الـدين اسـدآبادي، نادرشـاه افـشار، شـرف النـساء زن              ج، سـي  قبادياني، حلاّ 

....پرهيزكار هندي، تيپو سلطان، نيچه، احمد ابدالي و
هـاي پيـشين    هـا فقـط اشـخاص در گذشـته در دوره          طُرفه آن كه اين شخـصيت     

.ها از معاصران در گذشته علامه اقبال هستندنيستند، بلكه بسياري از آن
وگوهايش چه در افـلاك و چـه در         گر آن كه سخنان او در خلال ديدارها و گفت         دي-5

ة عرفاني نـدارد، بلكـه در برگيرنـده اصـول           ماوراي فلك و چه در بهشت، تنها صبغ       
. طلبانه اوست و در ساختن مدينة فاضله او دخيل اسـت          هاي اصلاح فكري و انديشه  

. خود گرفته است بهدليل اين اثر رنگ اجتماعي و اخلاقي نيزبه همين 
و نكتة آخر، آن كه علاّمه اقبال، علاوه بر آن خـود هـدايت و رهبـري مولانـا را بـر                      - 6

خويش برگزيده و به ارشاد او طريق معراج را پيموده اسـت و بـه همگـان و بـويژه                    
كنـد كـه بـه حلقـة ارادت مولانـا بپيوندنـد و بـه ارشـادهاي                انان نيز توصيه مي   جو
.عنوي تمسك بجويندبدليش در مثنوي مبي

بدين گونه مطلع و مقطع مطلب خـويش را بـه زيـور وجـود مولانـا و سـتايش او               
.آرايدمي
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)ق.  هـ428-370(37سينا نامه ابنج ـ معراج

او اين اثـر را در توضـيح و   . نامة اوست يكي از آثار ارزشمند ابن سينا، كتاب معراج       
ايـن كتـاب از جملـه آثـار         . ده اسـت  تأليف نمو ) ص(تفسير معراج حضرت ختمي مرتبت    

38.رغم محتواي ديني، از نثري زيبا برخوردار استسيناست كه عليفارسي ابن

 اين سفر روحاني، شرحي فلسفي      39سيناست،نامه كه منسوب به ابن    در اين معراج  
40.ة ابن سينايي تفسير گرديده استفت و به زبان فلسسيافته ا

سيناسـت، بـه همـين دليـل عـلاوه بـر       ابع الهام ابـن ترديد داستان معراج از من بي
 ـنامه ـ در تأليف رسا اختصاص يك اثر مستقل به اين موضوع ـ معراج   الطيـر نيـز از آن   ةل

 ـنامه و رسا  به همين جهت مشابهتي فراوان ميان معراج      . متأثر بوده است    الطيـر وجـود     ةل
به روايت فلسفي   ) ص(ولنامه حديث معراج حضرت رس    شايد بتوان گفت، اگر معراج    . دارد
سينا بـه سـوي ملـكِ ملكـوتي حـضرت        الطير داستان معراج روح ابن     ةلسيناست، رسا ابن

.ملكِ است
سينا از يك مقدمه و سـه فـصل تـشكيل شـده اسـت و      نامة ابندر هر حال معراج   

سينا در آن نخست داستان معراج را به روايت قرآن ـ در سوره اِسـراء و نجـم ـ بيـان      ابن
پردازد و ده است، سپس به شرح معراج آن گونه كه در تفاسير متقدم آمده است ـ مي  كر

دهـد، يعنـي زبـان    قسمت پاياني را به تفسير جمله به جملة حديث معراج اختصاص مـي   
.گيردمنطقي را براي توضيح زبان تمثيلي بخدمت مي

حـضرت  نامـة ابـن سـينا در شـرح و تفـسير معـراج       به دليل آن كه كتاب معـراج    
ها به آن   نامه معراج بخشاست، نه بيان سفرنامه روحاني شخص ابن سينا، در          ) ص(رسول

اشاره شد، اما در آخر اين بخش به جهت آن كه به موضوع معراج پرداخته است، ذكـري                  
.از آن رفت

حاني فارسي بايد به اين نكته اشـاره  هاي روها و سفرنامهنامهدر پايان بخش معراج  
هـا، بلكـه در     نامهه بر آثار ياد شده، آثار ديگري نيز، نه با عنوان صريح معراج            كرد كه علاو  

قالبي تمثيلي و رمزي، به شرحِ سفرِ غريبِ گرفتار در اقلـيم مغـرب تـن بـه سـوي عـالم                     
 ـتوان به رسا مياين آثاراز جمله . اندپرداختهحق قريب شرق جانان و قربت به حضرت       ةل

اره كرد، كه شاعران و نويـسندگان از عارفـان و فيلـسوفان در              الطيرها اش  و منطق  هاالطير
اند و با بياني نمادين و تمثيلي به موضوع سـفر           آثار خويش، روح را به پرنده ممثّل نموده       

بديهي اسـت  . اندروحاني روح ـ فردي يا جمعي ـ و معراج معنوي و پرواز باطني پرداخته  
.گنجدي است كه در اين مجمل نميال مفصلقشرح يك يك آنها نيازمند مجال و م
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ها و سفرهاي روحاني عربيمعراج

)ق. هـ449-363(اَلغفُران ابوالعلاي معري رسالةالف ـ 

وي نحـو و لغـت را در        . احمدبن عبداالله سليمان شاعر و لغوي معروف عـرب بـود          
365معرّه از پدر خود و در حلب از محمدبن عبداالله سـعد نحـوي فراگرفـت و در سـال                     

 تمام و بحتـري     يتوان به شرح ديوان متنبي، اب     از آثار او مي   . ق به سبب آبله نابينا شد     .ـه
41. الغفران اشارت كردةلو رسا

معرّي كه مانند هومر و رودكي و ميلتون نابينا بود، بر اثـر روشـنفگري و آزادگـي             
 بـه نـام   به همين دليل، پيرمـردي اديـب از اهـالي حلـب    . متهم به كفر و زندقه شده بود    

دوسـتانة خـود او را       تا در اين رساله يا نامة      اي نوشت و براي او فرستاد     رساله» ابن قارح «
.متنبه كرده، به راه راست آورده باشد

را نوشـت و بـراي وي       » رسالة الغفُران «ابن قارح   رسالةابوالعلاي معرّي در پاسخ     
 امر به معـروف و نهـي از منكـر    ه كفرستاد كه حاكي از آن بود كه ابن قارح به خاطر اين           

.كرده آمرزيده شده است
در اين رساله، سالك سفر تخيلي، ابن قارح است و در آن چنين فـرض شـده كـه               
خداوند ابن قارح را به خاطر اين ثواب به بهـشت فرسـتاد تـا در زنـدگي خـود آن جـا را             

.ببيند
هـاي  يد و شخصيت  پيمارود، بهشت و موقف و دوزخ را مي       ابن قارح به آسمان مي    

نـشيند و در ايـن گفـت و         ها به مناظره و گفت و گو مـي        كند و با آن   مختلف را ديدار مي   
شود و ابن قارح از ساكنان بهشت و دوزخ از ثـواب            شنيدها، موضوعاتي مختلف مطرح مي    

ها به سـير خـويش ادامـه    پرسد و با شنيدن پاسخ آنها ميو عقاب و نيك و بد اعمال آن  
رسد و از ايـن سـفر       گاهش در بهشت به پايان مي     گردش ابن قارح با ديدن جاي     . دهدمي

.گرددباطني به سوي زمين باز مي
:چند سطر از بخش مربوط به دوزخ چنين است

سوزد و ملائكه عذاب جمعـي گرزهـاي   ابن قارح ابليس را ديد كه در آتش مي   ... «
شاعر را در   » بشاّر« دوزخ گردانيد و     ديدگانش را در اعماق   ... زنندآتشين بر سرورويش مي   

42»...دست فرشتگان عذاب ديد

: رسالة الغفران بايد گفتةدربار
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 كه حوادث آن ماننـد بـسياري از سـفرهاي روحـاني در     تخيلياين اثر سفري است    -1
چه در كمدي الهي دانته     درست مانند آن  . بهشت و دوزخ و اعراف اتفاق افتاده است       

اين شباهت، برخي از محققان را بـرآن        . رخ داده است  ... راج و و ارداويراف نامه و مع    
داشته كه رسالة الغفران را از منابع الهـام دانتـه در سـرودن كمـدي الهـي بـشمار                     

43.آورند

 ـ به گمـان   پاسخ به نامه ابن قارح نوشتهدر ابوالعلا از تحرير اين رساله ـ كه  هدف-2
زش و مـسائل ادبـي،      رقـاب، آم ـ  خود يافتن پاسخ و حل مشكلات مسائل ثـواب و ع          

.ر نبوده استها در اين جهان براي او ميساست، كه حل آن... لغوي و
محـك نقـد    را چون منتقدي توانـا بـه   ادبي در اين رساله بسياري از مسايل  معرّي  -3

. استكشيده
:گيرد كه قرار ميگروه سفرهاي روحانيسفرنامة تمثيلي او به اين دليل در -4

 به عالم ماوراست؛سفر روح، حكايت الف ـ داستان او
 دارد و وقـايع آن در  مراحـل و مراتبـي   مانند ساير سفرهاي روحاني،  سفرب ـ اين  

دهد؛ رخ ميدوزخ و برزخ و بهشت
؛»ابوالعلاء معري« آن راوياست و » ابن قارح« اين سفر مسافرپ ـ 

 معـراج روح بـه   ت ـ اما هدف او تنها بيان مسائل عرفاني نيست و با طـرح داسـتان   
.كندسوي ماورا، مسائل ادبي، ديني و انتقادي خويش را نيز مطرح مي

هاي ادبي، هنري و تخيلي خود، اثـر بـديعي را در            ابوالعلا با نشان دادن توانمندي    
.ادبيات عرب به يادگار گذاشته است

:)ق.  هـ426 ـ 382( التوابع و الزوابع ابن شهيد اندلسي ةب ـ رسال
او آثـار   . احمـدبن عبـدالملك خطيـب، شـاعر و نويـسندة اندلـسي اسـت              ابوعامر  

ارزشمندي در شعر و نثر دارد كه در نثر از مقامـات بـديع الزمـان تقليـد كـرده اسـت و                       
426وفات وي به قرطبه بـه سـال         . است» رسالة التوابع و الزوابع   «مشهورترين اثر نثر او     

44.هجري قمري بوده است

جمع تـابع   » توابع«. از جمله آثار ادبي كهن عرب است      » زوابعالتوابع و ال  «رسالة  
، نام شيطاني   »زوبعه«جمع  » زوابع«و  . راه او باشد  و تابعه، جني است عاشق انسان و هم       

 اساطيري كه هر شاعري جن يا شيطاني دارد كـه   ةمطابق انديش . است يا رئيسي از پريان    
له نيز با استفاده از بن مايـه ايـن كهـن الگـو،              نويسنده رسا . گيردالهامات خود را از او مي     
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راه شـيطان خـود بـه عـالم جنيـان و ارواح حكايـت              سفر روحاني تخيلي خود را بـه هـم        
.كندمي

در واقع متن داستان سفر روحاني و تخيلي ابن شهيد در رساله التوابـع و الزّوابـع                 
.چرخدحول محور اين اعتقاد مي

هي از زندگي خويش، حكايت آشنايي خـود بـا          ابن شهيد پس از ذكر مقدمة كوتا      
كند و چگونگي سير سفر روح خود را در ماوراي          بازگو مي » زهيربن نمير «شيطاني به نام    

هـاي شـاعران جـاهلي و    دهد، كه در آن عالم با شـيطان  شرح ميعالم جسماني ـ مادي 
45.پردازدها به مفاخره ميكند و با آن اسلامي ديدار ميةشاعران دور

 ادبي اوست، كه خود را از اسـلاف و اخـلاف      ةدر حقيقت هدف او مفاخره و مناظر      
يل، از حيث موضـوع ايـن اثـر در حيطـة           به همين دل  . شاعران برترين و بهترين برشمارد    

گنجد، اما از آن جا كه سفر تخيلي به ماوراي عـالم جـسماني      ها نمي موضوعي معراج نامه  
. شود به آن اشاره شد جزء سفرهاي روح شمرده مياست و

نمايي او، سوار بر اسـبي سـياه بـه سـوي            و به راه  » زهير«راه  در اين رساله به هم    
-ها را يكي پس از ديگري پشت سـر مـي          آيند و آسمان  عالم جنيان و ارواح بپرواز در مي      

روند و  مي» ابونواس«و  » امرء القيس «گذارند و به ديدار جن شاعران دوره جاهلي چون          
.رسانداش را بپايان ميپردازد و با برتري خود مفاخرهها به مناظره مين شهيد با آناب

هاي مهـم ايـن رسـاله كـه آن را در رديـف آثـار تمثيلـي و                   به اين ترتيب از نكته    
:دهد، آن است كهسفرهاي روحاني قرار مي

 شاعر به جهاني، ماوراي عالم مادي است؛ سفر روحموضوع آن -1
ـ است؛ابن شهيد  روح شاعر ـ ، ـر اين سفمسافر-2
 آن مسير سـفر را طـي        ة است، كه به وسيل    اسب سياه سفر،  مسافران اين   مركب-3

كنند؛مي
به عهده دارد؛» زهيربن نمير« اين سفر را شيطان شاعر راه نماييهدايت و -4
هـا  ترين مطالب اين سفر آن است كه روح در طي منازل طريق، آسمانو از مهم  -5

؛رسدگذارد، تا به عالم ارواح و جنيان ميرا پشت سر مي
 آن چـون ديگـر     مقـصود اگرچه مقصد اين سفر، رسيدن به عالم ارواح است، اما           - 6

هـا  ، به همين دليل در رديـف آن       مقدس نيست ها  سفرهاي روحاني و معراج نامه    
؛گيردقرار نمي

 نظـر   بـه داسـتان معـراج      ابن شهيد در تأليف اثر خود        احتمالاً آخر آن كه     ةنكت-7
.داشته است
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: معراج و سفرهاي روحانيِ ساير ملل-3

حكايت سفر روح از عـالم سـفلي بـه جهـان علـوي و پـرواز مـرغ روح بـه سـوي              
هـاي  ها و عالم ارواح از ديرباز در ميان تمام ملـل متـداول بـوده اسـت و سـفرنامه      آسمان

هـا در  خـي از آن ها بجـاي مانـده اسـت كـه بر       ها در آثار مكتوب آن    معنوي و روحاني آن   
شود، كه كمدي الهـي دانتـه آلگيـري از آن جملـه             كارهاي جهان محسوب مي   رديف شاه 

.است
شود و به جهـت رعايـت    هاي سفر روح اشاره مي    در اين بخش به برخي از حكايت      

هاي كمدي الهـي اكتفـا   ها نيست و فقط به ذكر نكته      اختصار مجال شرح و بسط همة آن      
.شودمي

دل بـه نـام      سـفر روحِ مـردي قـوي       افسانةتوان به   هاي روحاني مي  ـ از ميان سفر   
 آمده است و آن حكايت مردي است كه         جمهور افلاطون  اشاره كرد كه شرح آن در        »ار«

ده شده و به عالم ارواح سفر كرده است و پـس از بازگـشت   نپس از كشته شدن، ناگهان ز 
46.كندياز جهان ماورا، آن چه را در آن عالم ديده بازگو م

 به زبان تمثيل، نخست     »فدروس«يا  » فايدروس«رسالة  چنين افلاطون در    ـ هم 
ها براي بازگشت بـه  گاه اشتياق آنها از جهان معنا به جهان جسم و آن   از فروافتادن روان  

 او در اين رساله بـا زبـاني نمـادين نفـس را بـه دو اسـب               47.گويدسوي آسمان سخن مي   
47.كندكند كه به سوي افلاك كه موطن اوست، پرواز ميني مانند ميدار و ارابه رابال

 نيز همان معراج روح از قلمرو تـاريكي         در شعر پارمنيدس  ـ معراج عقلي فيلسوف     
به اقليم روشنايي و ديدار با الهه عدل است كه به هـدايت دوشـيزگان خورشـيد صـورت                   

48.گيردمي

 پادشـاه ايثاكـا، بـه دوزخ    لاترتيسوس پـسر ئاذوس ـ نيـز  اديسة هومر ـ در داستان    
49.كندرود و با ارواح گذشتگان ديدار ميمي

 كه زنده بـه   »كريشنا« و افسانة    خداي ماه » سوما«ة نيز افسان  هنديانـ در ميان    
50.اند، نيز مشهور استآسمان رفته

»ميتـرا « باسـتان و افـسانة       روميـان  نخستين پادشاه حماسي     »رمول«ةـ افسان 
51.ها به آسمان استآفتاب نيز حكايت از صعود آنخداي 

هـا پـس از      كـه روح آن    »اگوسـت « و جانـشين وي      » ژوليوس سـزار  «ـ افسانة   
52.رود، از اين دست حكايات استيسوزاندن جسدشان به آسمان م
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هـاي انگليـسي كـه حكايـت آن،          از منظومـه   )سيمرغ= عنقا  (فينيكس  ـ منظومه   
وح به سوي فردوس شرق، براي يافتن حيات جاودان اسـت، نيـز             داستان پرواز پرندگان ر   

53.هاي روحاني استاز جمله معراج نامه

ها ميـسر نيـست و در       ها و آثار بسيار است و برشمردن همه آن        تعداد اين حكايت  
 و  »فاوسـت گوتـه   « و   »بهـشت گمـشده ميلتـون     «پايان اين بخش علاوه بر اشـاره بـه          

كمدي الهـي دانتـه  يات اروپا، به شاه كار شاعر ايتاليايي يعني  در ادب»داستان گل سرخ  «
.شودپرداخته مي

:54كمدي الهي دانته*

ترين و مشهورترين شاعر ايتاليـايي اسـت و كمـدي الهـي او              دانته آليگيري بزرگ  
تـرين شـاه كـار ادبيـات        سرايي ديني به سبك سمبوليك و انساني اسـت، بـزرگ          حماسه

دانتـه ايـن كتـاب را در سـه       . غة كاملاً مذهبي دارد   بضوع و نماد ص   ايتالياست و از نظر مو    
.دوزخ، برزخ و بهشت است: بخش يا سه دفتر سروده كه شامل

هـر يـك از     . سـرود اسـت   ) 100(مجموعه سروده دانته به طور كلي شـامل صـد           
) 33(بـه سـي و سـه        » بهـشت «و  » بـرزخ «،  »دوزخ«هاي سه گانه اصلي يعني      قسمت

اي بـراي تمـام   شود، به اضافه سـرود اول دوزخ كـه در حقيقـت مقدمـه     ميسرود تقسيم   
مصرعي تقـسيم شـده و بـه        ) 3(» سه«هر سرود به بندهاي     . رودكمدي الهي بشمار مي   

دوزخ و برزخ و    . شودمصرع را شامل مي   ) 160(تا صد و شصت     ) 110(تفاوت از صد و ده      
طبقـات نـه گانـة دوزخ، بـه         ) الف:  از اند كه عبارتند  طبقه) 10(بهشت هر كدام شامل ده      

طبقات هفت گانه برزخ، بـه اضـافة جزيـرة بـرزخ و طبقـة               ) اضافه طبقه مقدماتي آن؛ ب    
.طبقات نه گانه بهشت، به اضافه عرش اعلي) مقدماتي آن، و بهشت زميني؛ پ

عراروح ش ـ  اين سـفر،     مسافر.  است مسافرت به جهان آخرت    كمدي الهي،    موضوع
 و »اتريسئب«، »دماتيل«، »ويرژيل«راه نمايان و هم راهان اين سفرـ و ـ دانته آلگيري  

. هستند» برناردو«پدر مقدس 
اين سـفر در زيـرزمين، يعنـي ظلمـات          .  است دوزخ اين سفر، سفر به      قسمت اول 

، »دانشمندان و شعراي غيرمـؤمن    «گاه  دانته طبقات ده گانة دوزخ كه جاي      . شودطي مي 
ةاسـت از طبق ـ » مقـر شـيطان   «، و   »خسيـسان «،  »شـكم پرسـتان   «،  »اسراف كاران «

يكي پس  » ويرژيل«نمايي  گاه ظلمت و زمهرير است به راه       دهم كه جاي   ةنخست تا طبق  
.گذارداز ديگري پشت سر مي
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ايـن  . ا دوزخ علياسـت   ي ـنكتة جالب و قابل ذكر سفر در دوزخ، سفر طبقة نخست            
دوزخياني كـه    , هاستاز خطا و گناه بردوش آن     طبقه، خاص كساني است كه بار كمتري        

در . انـد است كه براي انسانيت خدمت كرده    » شعراي غيرمؤمن «و  » دانشمندان«از گروه   
رفـت انـسانيت   شاين طبقه دانته از فيلـسوفان و شـاعران بـراي خـدمتي كـه در راه پـي             

اند، به همـين  روم بودهكند، اما به عقيده او از داشتن اعتقاد صحيح محاند، تقدير مي كرده
 يـا   "Limbus" اول دوزخ كـه      ةدر طبق » ابن رشد «و  » ابن سينا «اي چون   دليل فلاسفه 

 ســاكنان آن شــكنجه و عــذاب ةدر ايــن طبقــ. نــام دارد مــستقر هــستند» دوزخ عليــا«
.بينند، ولي تا ابد از اميد محرومندنمي

يرژيـل،  وهم دوزخ، دانته و     بعد از عبور از طبقة د     . است» برزخ« سفر   قسمت دوم 
برزخ مرحلة حـد    . افتندگويند و به سوي منزل دوم سفر خود به راه مي          دوزخ را ترك مي   

شويند و بـا    جا خود را به آب پشيماني و توبه مي        گاه در آن  آن. فاصل گناه و طهارت است    
در آن  برزخ دانته، كوه بسيار بلنـد و بزرگـي اسـت كـه              . كنندنيروي آن راه را سپري مي     

كـاران را بـا     در برزخ، گناه  .  زمين قرار دارد   ةسوي كره زمين و مقابل دوزخ و در مركز كر         
دانتـه تمـام طبقـات بـرزخ را بـه      . سپار بهشت شونددهند تا ره  پشيماني و توبه كفاره مي    

.كند، تا راه منزل سوم يعني فردوس را در پيش گيردراه ويرژيل طي ميهم
گاه سفر برزخ دانتـه     زميني آخرين منزل  بهشت. ست ا »بهشت«سفر  قسمت سوم   

رود و  جـا مـي   است كه در قلّة كوه برزخ قرار دارد و دانته پس از گذشتن از بـرزخ بـه آن                  
گردد، در اين جا دانته، ويرژيل را رها         دوران طفوليت شاعر ظاهر مي     ةمعشوق» بئاتريس«

طبقـات  : گـر هـا در بهـشت نظـاره      آن. دهدادامه مي » بئاتريس«كند و راه را به اتفاق       مي
هاي سيار؛ آسمان هشتم و ثوابت، عرش اعلي كـه گرداگـرد   گانة آسمان و كوكبـ هفت  

هاي ملائكه كه به تسبيح خداونـد مـشغولند،         آن را حلقه آتشين و نوراني فراگرفته، گروه       
. هستندهاي بهشتيهايي از گلربا و فروغ الهي و ارواح نيكوكاران در جامههاي دلرنگ

كنـد و   اين مناظر، همراه محبوبة خود بئـاتريس صـعود مـي   ةدانته پس از مشاهد   
پس از آن كه شاعر را با عشق پاك به درجه پاكان و عاشقان خدا رسانيد، از يكديگر جدا                   

.شوندمي

:هايي دربارة كمدي الهي دانتهنكته

 بـه جهـان    مـسافرت همان طور كه پيش از اين اشاره شد، موضـوع كمـدي الهـي،               -1
هاي تـشنة انـساني اسـت بـه سـوي            است و در واقع رمز مسافرت همة جان        آخرت

.سعادت جاوداني
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كار زيبـاي خـود، بـا نفـوذ بيـان و قـدرت تخيـل         بزرگ و شاه   ةدانته در اين حماس   -2
هـاي مقـيم آن جهـان را بـه          كشد و شخصيت  خويش، اشياء ناديده را به تصوير مي      

طرفـه آن كـه در آن       . كنـد ذهن خواننده نزديك مي   كشاند و به    دنياي مادي ما مي   
ن خـود بـه گفـت و گـو     اكنـد و بـا معاصـر   ديار با ارواح قدما و گذشتگان ديدار مي       

.پردازدمي
دانته ايـن   .  بوده است  رموز سمبليك و  مفاهيم  هدف او از سرودن كمدي الهي بيان        -3

 چنـين بيـان   »رانـده دلااسـكالا  گكـان  «معنا را در هدية اين اشـعار بـه دوسـتش     
ت يرشما كه ديده بـص    . درك ابعاد معنوي اين كار ادبي بس دشوار است        «: كندمي

.»بريدداريد از وراي الفاظ به راز پنهان اين اشعار پي
 اسـت و از سـوي ديگـر    بيان حال ارواح پس از مـرگ   بنابراين هدف دانته از سويي      -4

رابر مشيت عدل الهـي يـا        او كه در ب    فضايل و رذايل   است با مجموعه     انسانموضوع  
.مستحق پاداش است يا سزاوار عقاب و عذاب

در اين حماسه سمبوليك و انساني مسافرت و سفر روحاني و معنوي روح به سـوي                -5
دن به درجة پاكـان و  يسنمايان براي رعالم ماورا طي مراتبي و مراحلي با هدايت راه   

 و هـا   ار بـا معـراج نامـه      معراج مشابهتي بسي  عاشقان خدا صورت گرفته است و اين        
.سفرهاي معنوي از اين دست دارد

نما كه تأثيرپذيري    و برگزيدن او به عنوان راه      55»ويرژيل« دانته از    يعلي رغم پيرو  - 6
سازد و گذشته از هنرمنـدي و ابـداعات         او در كمدي الهي را آشكار مي      » ئيدانه«از  

تأييـد  ) ص( رسـول اج حـضرت از داستان معـر را تأثيرپذيري او  محققان  خود دانته،   
.اندكرده

دون «تـوان بـه كتـاب پرفـسور      ارزشمند در اين زمينه، مـي   هاياز جملة تحقيق  
اين كتاب حـاوي منـابع   . كه به زبان اسپانيايي است، اشاره كرد» ميچل آسين پالاسيوس 

هـاي از سوي ديگر تحقيـق    . كمدي الهي دانته در ادبيات و اخبار و احاديث اسلامي است          
نامـه الهـام    معـراج «بـا عنـوان     » انريكو چرولي «اورشناس دانشمند و معاصر ايتاليايي      خ

هـايي كـه محققـان در رد     بـه تمـام شـبه      »محمـد معـراج   « تحت عنـوان     »كمدي الهي 
، پاسخ داده اسـت و هرگونـه شـك و           كرده بودند اثرپذيري دانته از منابع  اسلامي، اظهار        

ريـق  طانـد از  و در واقع ايـن محققـان توانـسته   . 56رده استترديد را در اين باره از ميان ب   
.به منبع  الهام دانته راه يابند» نامهمعراج«كشف يك نسخه عربي اصيل 



 فرهنگ و ادبةنامپژوهش�110

نامه بدون هيچ شك و ترديـد اثرپـذيري دانتـه از    هاي خطي معراج هبراساس نسخ 
 حمـل بـر   تـوان آن را شود، به طوري كه نمـي  ادبيات و فرهنگ اسلامي ثابت و واضح مي       

.اتفاق و توارد خاطر و تصادف كرد
مقايسة معـراج نامـه بـا       هايي در   در پايان اين بخش براي اثبات نظرية فوق نمونه        

:شود ذكر ميكمدي الهي
 آن در زيـر زمـين و اختـصاص طبقـة نهـم      توصيف دانته از دوزخ و طبقات نه گانه      -1

. نامه استبه مقر شيطان، مطابق با توصيف جهنم در معراج» آتشين«
كنند به نام جبرئيل و در فاييل و         مي راهيهم كه در اين سفر پيامبر را        هاييفرشته-2

ايـن  . ها شرح و بيـان مـشاهدات پيـامبر اسـت      اند كه وظيفه آن   رضوان ناميده شده  
برعهـده  » بئـاتريس «و  » ماتيلـد «،  »ويرژيـل «وظيفه را در كمـدي الهـي دانتـه          

.اندگرفته
ي زيبـا و    تصوير. هاي دانته است   يكي از زيباترين پرداخت    »رشيعقاب ع «توصيف-3

ين دانتـه   س كه دانتـه در سـرود هجـدهم بهـشت آفريـده، هميـشه تح ـ               هنرمندانه
اكنون پس از مشخص شدن معراج نامه به عنوان يكـي           . شناسان را برانگيخته است   

خـروس  «دانتـه را بـا   » عقـاب عرشـي   «انگيـز   از منابع الهام دانته، تـشابه حيـرت       
.يابيمنامه بخوبي در مي معراج»عرشي

انگيـزي  نامه و كمدي الهي همين بس كه به تـشابه اعجـاب           در پايان مقايسة معراج   -4
 ربـوبي، در كمـدي      به ساحت قدس  آن ديدار ذات الهي و تشرف     ديگر اشاره شود و     

 ـ. ه در آسمان هشتم، آن جا كه عرش الهي است   تالهي دان  ه در آن جا فرشتگان در نُ
» كروبـي «صـفوف مقـدم را ملائكـه        . انـد دايره تسبيح گويان عرش را احاطه كرده      

واني خـود   تشـود و بـه نـا      دانته از توصيف فروغ ازلي درمانده مـي       . دهندتشكيل مي 
پوشـاند، در همـان     چون خيرگي فروغ مطلق بينـايي دانتـه را مـي          . كنداعتراف مي 

ماند، سرتاسر هستي و قلب و جـان  ميه از رؤيت نور ازلي عاجز ت دانةهنگام كه ديد  
سرود سي و سوم بهشت     . (گيرداي روحاني فرا مي   او را آسايشي لذت بخش و نشئه      

)57كمدي الهي دانته
 يعنـي سـياحت او در بـرزخ و دوزخ و            ،بنابراين سفر دانته به ديـار ماوراءالطبيعـه       

اه از غفلـت و  بهشت، به حقيقت سير معنوي آدمي در روح خويشتن و طي مراحل ايـن ر        
سيري است از باطل تا حـق       . جهل و گناه تا سرمنزل هشياري و دانايي و رستگاري است          

رسد كه آدمي با     تا معني و وقتي اين سير معنوي به پايان مي          ةو از ظلمت تا نور و از ماد       
خدا درآميزد، يعني جزء به كل پيوندد و هنگامي كه چنين شود ديگر اثـري از ضـعف و                   
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اين همان گفته سـنايي اسـت       . ماند تا براي وي امكان خطايي باقي نماند       ميجهل باقي ن  
:كه

توتا بهشت و دوزخت با تست، در باطن نگر 
58ها در جنان بينيسفرها در جگريابي، جنان

وحي الهي در قرآن مجيد و توسع نفـوذ حكايـت معـراجِ             ها تأثير كلام    و همة اين  
. جهان و اسلام و ايران استدر ادبياتِ) ص(متمعجزه آساي حضرت خا
 بزرگان فلـسفه، عرفـان و ادب در بـاب معـراج و              ترين مطالب مهمدر پايان گفتار    

شود، كه از سويي بيان وجـوه اشـتراك   تشرف آييني سفر روح به سوي عالم بالا مرور مي       
:بندي نهايي مطالب ذكر شدهعقايد آنهاست و از سوي ديگر جمع

گاه ديدار حق، شهود حقيقت و رسيدن به جاي       ها  موزه در اكثر اين آ    هدف نخستين - 
. و پرواز از فرش به سوي عرشوالاي معرفت است

.هستندهاي روحاني و معنوي حماسهها، اين پروازها و معراج- 
 است كه در طريق صعود و سلوك گام         روح قهرمانان سالك  ها،   اين حماسه  پهلوانان- 

.نهندمي
 اسـت، كـه در عـالم    عشوق آسماني و حقيقت نـوراني ديدار با ماين سالكان،   آرزوي  - 

.اندالَست با او پيمان بسته
 است و اساس حماسه مسافران اين طريق نيـز بـر سـفر              شرح تحقق اين آرزو، سفر    - 

سفر از  . ها بر سفر نهاده شده است      از همان آغاز، اصل خلقت آن      در اصل . روح است 
وي موطن اصـلي، سـفر از عـالم         عالم علوي به سوي عالم سفلي و اكنون سفر به س          

.فرودين به سوي عالم برين و برترين
ي به عالم غريب مغـرب تـن و چـه در سـفر              ر آنان چه در سفر قهري و اضطرا       سفر- 

كسبي سير در عالم باطن در طريق حقيقت به سـوي عـالم قريـب مـشرق جانـان،              
. است از سوي قادر مطلق و معبود ازلي و ابديتقديري

.  اسـت  جهاد با موانع عـالم صـغير و كبيـر          است و آن     تب و مراحلي   مرا اين سفر را  - 
البته معمولاً اين عوالم در حيطـة فراطبيعـي و در محـدوده عـالم خيـال و عرفـان                    

.موجودند، نه در محدوده عالم طبيعي
از معراج  .  بايد نماييراهر از اين مراحل و پشت سرگذاشتن اين مراتب را رهبر و             ذگ- 

ه در كمدي الهـي   تاند، تا سفر دان   نمايان او فرشتگان الهي   اهكه ر ) ص(حضرت رسول 
.نمايان او ويرژيل و بئاتريسندكه راه
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 وجـود اسـت، تـا    ينة دل از گلِ   يزدودن آ  ظهور در محضر تجليّ نور،        و شرط حضور - 
.پذيراي نور رحماني باشد

ظرفيـت   و به اندازة توان  هر يك از سالكان در صيقليِ آينة دل و جلاي روح          تلاش- 
رسـاند و در    مي» ادَنيقاب قوسين اَو  «را به مقام    ) ص(هاست كه حضرت رسول   آن

.تريننشاند و ديگران را در مراتب پاييگاه مآن جاي
ن اسـت كـه     آهاي عرفـاني     همة سفرهاي روحاني و حماسه     و نقطه مشترك پايانيِ   - 

 دام قالـب كـه       و پـاي   گرفتاري در تخته بند تن      همة سالكان اين طريق به واسطة       
.بايد از عالم علوي به سوي عالم سفلي بازگردندها را در دام كشيده، آن

ترين اين سفرها نيز سالكان طريق معـراج، در بارگـاه            بتوان گفت در عرفاني    و شايد - 
اند و از طريق عقـل يـا        حضرت حق، خويشتنِ خويش را در آينة تجلي ديدار نموده         

انـد و   اند، امـا خـدا نـشده      اند، خداگونه شده  رسيدهشهودِ دل، از خودآگاهي به خدا       
.اند براي ديگران نيز بازگويندچه را كه ديدهبايد بازگردند و آن

اي بـود از آن چـه مرغـان     سخن آخر آن كه، آن چه در اين مقاله گفته شد، شمه           
آنـان كـه از سـر اعتقـاد بـه سـفر ايـن               . هاي روحاني خويش بازگفته بودند    روح در واقعه  

نگرنـد،  نامند و آنان كه از منظر داستان مـي        نگرند نيز سفر آنان را واقعه مي      وحانيان مي ر
پندارند، حال آن كه اگر اينان سـفرنامة روح خـويش         پردازي مي حكايت سفر آنان را قصه    
هاسـت نـه بـه جهـت        گوينـد بـه سـبب نامحـسوس بـودن آن          را به طريق تمثيل باز مي     

هـا  كه پـيش از ايـن اشـاره شـد كـه حكايـت ايـن واقعـه                 از اين روست    . غيرواقعي بودن 
فرازماني، فرامكاني و فرازباني است، چرا كه سفر در باطن است و سير معنـوي بـه سـوي        

برزبان آيد، زيرا كه هر چه هـست از جانـب   » ياربي«ايست تا ذكر رب و همه و همه بهانه    
:رب است

59مِ دمِ شــيرين لبــي اســتهــا داحــرفها خود به معني، يا ربـي اسـت     اين سخن 
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